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در تادیخ۲۱ ۵۲۱۷ به‌شماده‌ی ۱۱۲۲ دد کتا بخانهة ملی بدثبت دسید. 


باذذاشت نو سنده: 


لیسته 6 یا «انگشت‌های رو باننده» تنها کتابی‌ست که برای بجه‌ها 
نوشتهام و دول قات تنها کتاب در نو ع خودش است که تا بهحال نوشنه‌ام 
با خواهم نوشت. کتاب «شاهان نفی ین‌شد»» را که می نوشتم؛ برای اینکه 
میان‌دوفصل, نفسی‌تاذه کرده باشم, خوشم آمد که دست به کار نو ع دیگریاز 
ادییات بشوم- نوعی دیگر , که بسیاد دود از ئوشثه‌های‌همیشکی من باشد. 

وقتی کتاب دا می‌نوشتم » متوجه شدم که تفاوت , تنها دد شکل 
نوشتن‌است وعبادت‌بردازی‌ها , ومسائل اصلی همان‌سائل همیشگی‌ست. 
در واقم متوجه شدم که برای يك گروه بچه‌ی مشخس حرف نمی‌ذنم» 
بچه‌هایی که برایشان می‌نوشتم یا آدم- بزر گه‌هایآینده بودند یا بچه‌های 
روز کار گذشته. من درز ند کی روژانه‌ام هر گز بایچه‌ها بچگانحرف 
نزده‌ام . هیچ بجدیی دا دست کم نگرفته‌ام بااین نگرانی که مبادا برای 
فهمیدن حرف‌های من ؛ خودش هم خودش دا دست کم بگیرد . «قتی 
کوچك بودم و با من با این لحن حرف می‌زدند خیلی ناداحت می‌شدم 
و بهخودم‌حق‌می‌دادم اینطودفکر کنم: «آقاداباش! برای‌اینکه حرف‌هاش 
دا بئهمم , می‌خواهد خودش را هم‌قد من جایز ند ۱» 


«تیستو» هم چنین شخصیتی دادد , شخصیتی که نمی‌تواند اين دا 
بیذیرد که آدم بزر ک‌ها باعقایه وافکاد از بیش ساخثه شده‌شان » دنبا دا 
به‌او بشناسانند : وهنگامی که نگاهش دا بادیدی تاذه براشیاء و آدم‌ها 
می‌دوزد: | نوقت مقوحه آ دم بزر گه‌ها می‌شود که باعیثك «عادت» به‌جیز‌ها 
نگاه می‌کنند . اغلب‌این‌دا نمی‌تواند بفهمد که وقتی می‌شودیااحساسات 
بالك بهتر زند گی کرد تا بااحساسات تاباك ؛ وقتی که می‌شود با آزادی 
زندگی‌دا بهتر گنداندتابا گرفتادی» وقتی‌باعدالت بهتر می‌شودز ند گی 
کرد تا بااستبداد , وقتی همه چیز باصلح بهتر است تاباجنگ ؛ و بهتر 
ای ذنهکی ایک مق بو شرا رز بامر کناد 
نمی آ بند ؟ کناد نمیآیند تاز ند گیشان دا به‌خوبی وخوشی بگندانند ؟ 
شخصاً درخود من » این روحیه ازیچگی باقی‌مانده؛ وهئوز که‌هنوزاست 
نتوا نسثه‌ام دلیل این حراها دا بدانم . 

تمام دوران کود ین به|میدرسیدن به‌این آدزوی درست , و به‌امید 
معجزءی‌بزد گگ شدن, می گذدد و وفتی بچه‌بی بزر گ‌شد» آغلب‌فراموش 
آ راهانه به‌فرآموشی‌می‌سبارد. به‌همیندلیل‌هم‌حیزی اتفاق نمی‌افتد؛ فقط 
يك آدم وز ار ک بهجمع آدم بزد گ‌ها آشافه‌می‌شو ۵ ,آنهم بدون پیش آمدن 
هیچ معچز+بی . 

بخت ‏ باتیستو یادبود و به‌یادی همین بخت است که فرشته شدن 
آغاز شد . تیسته این بخت دا داشت که ازبچگی تکانی به‌خودش بدهد 
وحر کتی دز صحهت درزرست بکند . حر کت ته تیستو به‌یادی گل‌ها آغاز شد. 
گل‌هایی که درست به کود کی می‌ما نند وا 3 بیمان و بیو ند اتف : 
حطود این مردکوحك ؛ این بیمان آدمی , توا نست گل‌هادا به‌کاد گیرد 
تابه‌ما به بحه‌های و نیم باد آودی کند که‌می‌توانيم بهترذند گی کنيم ؛ این 
همان حیز یست که قصه‌ی ما به‌شما میآموزد . 

ولی‌این واضح آست که تبسنتو بجه بی‌مثل‌همه‌ی بجه‌های دیگر ثبود. 
این تفاوت دا من ددطی! ین‌ده‌سال - به‌وسیله‌ی دوستانی که تیستو برایم 
بیدا کرده » دد هرسن وسالی که هستند - متوجه شدهام . 

توآمبی ۱۹۶۷ 





و بسنده در باده‌ی اسم « نیستو» توضیح مي‌دهد. 


تیستو اسم‌عجیبی‌ست که درهیچ کتابی‌نمی‌شود پیدایش کرد 
نه در فرانسه و نه در هیچ کشور دیگری: پیغمبری هم به أسم 
تیستو هر گزوجود نداشته. بادی پسر کوچولوبی بود که همه‌ی 
مردم تیستو صدایش م ی کردند... و لازم است در این باده کمی 
توضیح داده شود: 
پاك روز بلافاصله بعد از تولد این پسر کوچولو که‌حتی 
بزرکتر از يك نان درسبد نانواهم‌نبود» مادرخوانده‌یی بالباس 
آستین بلند و پدرخوانده‌بی با کلاه سیاه» او دا به کلیسا بردند 
۵ 


و به کشیش گفتند که اسمش «فرانسوا - بائیست» است. در آن 
روز»پسر کوچولو_مثل‌هر کوچولوی‌دیگری‌درچنین‌روزی_ 
خیلی ناراحت بود وسکه فرربادزده‌بود صو رتش» حسابی‌قرمز 
شده بود: ولی آدم بزر گی‌ها کف هر گز از ناراحتی های تازه 
به‌دنیا آمده‌ها هیچ چیز نمی‌دانند - معتقد بودند که اسم بچه 
قرانسو ابا تیست‌است. 
بعد» مادرخوانده‌ی آستین بلند 9 پدرخوانده‌ی کلاه‌سیاه 
به سر » او را به گهواره‌اش بر گرداندند و بلافاصله بعد از این 
جریان » اتفاق عجیبی افتاد» آدم بزر گی‌ها انگار قادر نبودند 
اسمی‌دا که خودشان‌رویآن‌پسر کوچول و گذ‌اشته‌بودند؛ به‌زیان 
بیاودند» «تیستو» صداش کردند. 
می گوبنداین اتفاق خیلی‌هم‌نادرنیست. تاحالا بارهاپیش 
آمده که دختر با پسر کوچکی درشهرداری با کلسا به‌اسم‌های 
آناتول» سوذان»آ نیس با ژان کلودنامگذاری شده‌اند» اما بعد 
آن‌ها را تو لا زت» پوس و میستو فل صدا زده‌اندا 
این می‌رساند که آدم بزرگ‌ها واقعاً اسم ما بچه‌ها دا به 
دنت نم کات همانطور که نمی‌دانند مااز کجاآمده‌ایم»چرا 
در این دنیا هستیم وچه کار باید بکنیم. 
آدم بزر گ‌ها درباره‌ی همه‌چیز فکرهای از پیش‌شناخته 
شده‌یی‌دار ند که‌وادارشان‌می کند بدون‌فکر کردن حرف‌بز نند؛ 
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ومی‌دانيم که فک رهای از پیش‌ساخته شده‌هميشه عقاید نادرستی 
بو ده است. این‌عقاید مال سال‌ها پیش ‌است ومعلوم نیست به‌دست 
چه کسانی ساخته و پر داخته شده است. این‌ها دیگز حسابی هم 
کهنه شده» ولی چون تعداد این عقابد و افکار زیاد است» و 
درباره‌ی همه چیز صم هست؛ کمتر اتفاق می‌افتد که کسی آن‌ها 
را عوض کند و یاتغییری درشان بدهد . 
اک ما فقط به این خاطر ره دنیآ مسده‌ایم که روزی مثل 
بقیه‌ی ادم بز رک ها بشویم و عقاید از پیش ماده شده را با 
راحتی توی کله‌مان جای بدهیم تا روز به روذ بزر گتر شوند» 
که هیچ؛ ولی‌اگر به‌دنیا آمده‌ايم تاکار به خصوصی انجام‌بدهیم 
بعنی بخواهیم که حسابی دنیای دودوبرمان را برانداز کنیم - 
چیز ها به‌این‌ساد گی‌هاتوی کاه‌مان جانخو اهند گرفت.و نوقت 
است که‌عقایداز پیش‌ساخته نمی‌توانند راهی به‌مغزما پیدا کنند. 
همنکه از کوش راستمان وارد شد‌ند» از کوش چیمان بیرون 
می | بند وباباد هوایکی می‌شوند. و | نوقت‌است که باپدرومادد 
وبا آدم بزر گ‌های دیگر درباره‌ی عقأبد عجیب و غر یشان 
بهبحث می‌نشینیم! 
و این درست همان چیزی‌ست که برای این پسر کوچك» 
تیستو نام‌داشت»انفاق‌افتاد؛ بعنی‌عقیده اش را درباره‌ی نامش 





با نیستو ؛ در ومادرش وخانه بی که می‌درخشد آشنا می‌شو بم. 


موهای تیستوبوربود ونولك شان فرفری. در نظر بیاوریدپرتو 
آ فتاب راکه با نولك فرفری‌به‌زمین برخورد کند. تیستو چشم- 
های درفت] رم داهت ولپ‌های‌قرمزشاداب.زیاد می بو سبدنش: 
چونآ دم بزر گ‌ها»مخصوصاً آن‌هایی که سوراخ های‌دماغغان 
بزر کگ وسیاه‌است وروی پیشانیشان چین وچروله افتاده»نوی 
سوراخ گوش‌هایشان هم موی فراوان روییده » دائم لپ‌های 
شاداب پسر کوچولوها را می‌بوسند وخیال می‌کنندا نها ازاین 
کار خوششان‌می‌آید؛ این هم یکی از همان عقیده‌های از پیش 
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ساخته شده‌ی دم بزر گ‌هاست , در حالی که اگر راستش را 
بخواهید» این آدم‌بزر گ‌ها هستند که ازاین کارلذت می‌بر ند؛ 
ودر واقع » پس کوچولوها خیلی مدب و مهربان‌اند وخیلی 
لطف هم می کنند که اجاژه‌ی چنین کاری دا می‌دهند. 

همه‌ی کسانی که تیستو را می‌دیدند » فررباد می‌زدند: 

-وای! چه پس کوچولوی قشنگی ! 

ولی تیستو از این حرف‌ها خودش را گم نمی کرد. برای 
تیستو؛ زیبایی بك چیز کاملا طبیعن‌بود وخیلی تعجب می کرد 
از این که می‌دید بعضی از مردها وزنها و بچه‌های دیگر» مثل 
او ویدر و مادرش زیبا نیستند. چون‌هم پدز و هم مادر تیستو 
فوق‌العاده زیبا بودند» و با دییدن آن‌ها بود که تیستو فکر 
می کرد زیبا بودن يك چیز طبیعی‌ست؛ درحال ی که زشتی برای 
او نه طبیعی بو د و نه عادلا نه. 

پدرتستو که« قای‌بدر » نام‌داشت» موهای‌سیاه و بر بانتین 
زده‌پی داشت» بلند قد بود, به صورتش ادو کلن می‌زد و خیلی 
خوب لباس می‌پوشید وه گزحتی يك‌نره‌غبار هم روی‌بقه‌ی 
کتش دیده نمی‌شد. 

«خانم مادر», موهای‌بور داشت و لاغر بود. گونه‌هایش» از 
لطافت مثل بر گ کل بود. ناخن‌های لا لک زده‌ اش مثل کلبر گک 
ی دنک بودند و هروقت که از اتاقش بیرون میامد» مثل 
يك دسته گل» هاله‌یی ازعطر دورو برش می‌پرا کند. 





راستی که تبستو هیچ ناراحتی‌بی نداشت. چون نه تنها 
چنین پدرومادری داشت بلکه می‌توانست ازثروت بی‌حساب.- 
شان هم استفاده کند» 

پس حالا فهمیدید که «|قای پدر» و «خانم مادر» حسابی 
پولدار بودند. آن‌ها دريك خانه‌ی چند طبقه‌ی خبلی بز رک 
زند گی می‌کردند, این‌خانه» پلکان بزر گی داشت که راه ورود 
حیاط به داخل ساختمان بود. يك ابوان سرپوشیده‌ی قشنگ » 
و يك پلکان بلند و يك پلکان کو تاه هم داشت و يك ردیف هم 
پنجره‌های بلند که‌همین تاز گی‌ها تعمیر کرده بودندوهمچنین 
برج‌هایی داشت با کلاهك‌های نوك تیز. این خانه را وسط باغ 
بسیار بزرگی‌ساخته بودند.توی‌هر اتاق» قالی‌های بسیارضخیم 
و نرمی پهن کرده بودند؛ که وقتی رویشان داه می‌رفتی» هیچ 
صدابی شنیده نمی‌شد. این‌قالی‌ها برای بازی قایم موشك‌خیلی 
خوب بود همچنین برای‌پابرهنه دویدن - کاری که خانم‌مادر 
قدغن کرده بود: 

تیستو! کفش‌راحتی‌هات را بپوش» سرما می‌خوری‌ها! 

ولی ممکن نبود تیستوبا وجود چنان قالی‌های ضخم و 
نرمی» سرمابخورد. پلکان» نرده هم داشت - يكك جفت نرده‌ی 
سار رات از بش هن یه کل طا ‏ پید فآ 
نشیب های فراوان» که يكك سرش در طبقه‌ی بالای خانه بود و 


" 


مثل پرنوی طلابی‌تا د وی فرش پوست خرسی طبقه‌ی هم کف 
پایین می‌آمد. 

هروقت تیستوتنها می‌شد» روی‌نرده‌هامی‌ندست وحسابی 
سرسره باژی می کرد. این‌نرده‌ها سوزتمه‌ی شخصی‌تیستو بود» 
قالیچه بر نده‌اش بود » وجاده‌ی جادو پیش که هر روز صبح » 
«کارلوس»ستخدم‌خانه:تمیزشان‌می کردو باچه‌وسواسی برقتمان 
می‌انداخت. چون‌اقای پدر و خانم مادر دوست داشتند که همه 
چیزشان برق‌ز ند وداضی کردن شان هم کار سیادمشکلی بود. 

آرایشگر؛ که خدا عمرش بدهده» تواننته بود با روعن 
بربانتین - که قبلا هم صحبتش را کردیم - موهای | قای پدررا 
به شکل کلاهی باهشت شعاع برأق دربیاورد وهمه رابه تسین 
وآدازد, 

کفش‌های آقای پدر دا آ نچنان خوب وا کس می‌زدند و 
برق می‌انداختند که‌وقتی‌راه می‌رفت»| دم خیال می کر داز نو 
پاهایش جرقه بالا می‌پرد . ناخن‌های گلی رن خانم مادر را 
هم هر روز صبح لالك می‌زدند تا مثل ده تا دریچه‌ی درخشان 
در طلوع آفتاب» بدرخشند. خانم مادر» گردن بند و گوشوازه 
ودستبند و انگشترهایی از سنگک‌های بسیار قیمتی » می‌بست و 
شب‌ها که برای دفتن به تثاتر یا مجلس رقص از خانه بیرون 
میآمد, تمام‌ستاره‌هایآسمان مثل‌غبار کدری به نظرمیآ مدند 
که‌دوره‌اش کرده باشند: 


۷ 


کارلوس؛ مستخدم خانه» گردی اختراع کرده بود که از 
نرده‌ها شاهکار یدید می | ورد. کارلوس از این گرد مخصوص 
بررای‌براق کردن دستگیره‌های در؛ شمعدان‌های ثقره» لوستر- 
های کریستال» نمکدان‌ها؛ جاشکری‌ها و قلاب‌های کمر هم 
استفاده هی کر د. آدم برای نماشای نها ماشینی که نوی کاراژ 
خوابانده بودند» می‌بایستی عیناث سیاه به چشم می‌زد - از سکه 
برق می‌زدند! وقتی‌هم که ماشین‌ها راء دنبال هم » نوی جاده 
راه می‌انداختند» مردم کنار پیاده روها به تماشا می‌ایستادند - 
صف ماشین‌هابه‌تالار | بنه‌یی‌می‌مانست که به‌حر کت‌در آ مده‌باشد. 

تحصیل کر ده‌ها فرباد می‌زدند: به! اینکه کاخ «ورسای» 


ك 


است ! 

آن‌ها که هوش دحواس درست‌و حسابی ند‌اشتند» به‌خال 
اینکه تشییع جنازهبی ست» با احتر ام کلاهشان را برمی‌داشتند. 
دنهای دلربا هم از بدنه‌ی براق ماشین‌ها به عنوان آینه‌استفاده 
مي کردند و صورتشان را تند و تند پودر می‌زدند. 

توی‌اصطبل‌هم نه‌تااسب نگهدادی می‌شد» بکی‌ازدیگری 
دیباتر وخوش‌اندامتر. یکشنبه‌ها» وقتی‌میهمان‌هی آمد» اسب‌ها 
راتوی‌باغ‌می | وردند تامنظره‌ی باغ قشنگتر شود. اسب سیاه‌مو 
بلند با جفتش » 45 مادیان قشنگی بود » می‌زفتند زیر درخت 
«ما کنو لیا»؛ کره‌اسب کهری که اسمش دز بمناستیلك»یون» ب‌جای 


۷ 








همیشگیش» نرديك آ لاچیق؛ می‌دفت ۰ روبه روی خانه» روی 
چمنزار سبز سه گوش هم شش تا اسب سرخ رنگ که اذ 
نژادی بسیار کمیاب بودند و آ قای پدر از داشتن شان به خود 
می‌بالید.- یله بودند. 

مهترها لباس سو ار کاری به تن داشتند و شانه به دست» از 
این‌طرف به آ ن‌طرف- از پیش این اسب‌به پیش آ ناسب_می‌دو بدند. 
چون اسب‌ها هم باید براق می‌شدند» مخصوصاً یکشنبه‌ها. 

آقای پدر به معهترهایش می گفت: 

_ اسپ‌های من باید همیشه سرحال به نظر بیایند. 

این‌مرد با ابهتآدم خویی بود و به همین علت هم همه‌از 
او فرمانبرداری می کردند. و این کار را چنان با دفت انحام 
می‌دادند که گر وه اسب‌های سرخ رنگد؛ همگی باهم مثل بکدانه 
یاقوت درشت خوش تراش به نظر میآمدند. 

طرز شانه کردن اسب‌ها اینطودی بود که مهترها اول نه 
تار موی يكث پهلوی اسب را شانه می کردند و بعد نه تادموی 
بهلوی دیگر دا . بال‌ها و دم‌های اسب‌ها راهم با کاغذهای 
نقره‌بی می‌بافتند۰ تبستو» اسب‌ها را خیلی دوست داشت.شب‌ها 
خواب می‌دید که روی‌کاه‌های طلابی رنگ‌اصطبل ومیان‌دیگر 
اسب‌ها خواییده است» روزهاهم» هروقت فرصت می کرد؛ به 
اسب‌ها سرمی‌زد. وقتی شکلات می‌خورد»کاغذ نقرهبی‌اش دابا 


۱۳ 


دقت کنار می گذاش ت که به‌مهترها بدهدتاپال ودم«ژ بمناستيك» 
را باآن آرایش کنند -چون ژيمناستيك را از اسب های دیگر 
بیشتر دوست داشت. البته‌دلیلاین علاقه دا خوب می‌شدفهمید: 
قد تبستو و ژیمناستیلك» تقریباً هم انداژه بو ۰۵ 

.و به‌ این تر تیب»ذند گی کر دن درخانه‌بی که‌می‌درخشید» 
و در کنار پدری که می‌درخشید» و مادری که به يك سته گل 
می‌ماست» و ددمیان درخت‌های قشنگ» ماشین های قشنگ و 
اسب‌های‌قشنگث» باعث‌شده بو که‌تیستو بچه‌ی کاملا خوشبختی 
داشد: 


۱۴ 





با «میر بوال» و همچنین کارخانه‌ی آقای بدد آشنا می‌شو بم. 
«میرپوال» اسم شهری بود که تستو درآن به دنیا آامده 
بودوخانه‌ی] قای‌پدر,ومخصوصاً کارخانه‌اش» شهرت‌واعتباری 
برای این شهر به‌هم زده‌بود. میر پوال» در نگاه اول شهر ی‌بود 
مثل دیگرشهرها: شهری با کلیساء زندان» سر بازخانه, ومغاژه- 
های سیگار فروشی» شیرینی‌فروشی وجواهرفروشی.بااینهمه؛ 
این شهر خیلی خوب در دنا شناخته شده بود» به این علت که 
کارخانه‌ی تو پ‌سازی بسیارمشهور | قای بدر» درمیر پوال بود. 
توپ‌های ساخت این کارخانه خیلی طرفداد داشت - 


۱۵ 


توپ‌هایی با گلوله‌های جورواجور بزرگك» کوچك بلند؛ 
توپ‌های دستی» توپهایی که روی چهار چرخ سوار می‌شدند؛ 
توپ‌هایمخصوص‌قطارها؛هو اپیماها؛نانك‌هاو کشتی‌ها؛نوپ- 
های‌مخصوص پرتاب اذبالای ابرها» توپ‌های مخصوص‌شليك 
از زیراب, و انواع و اقسام توپ‌های سبك که می‌شد آن‌ها را 
پشت قاطر با شتر حمل شان کرد» مخصوصاً کشورهایی که 
جاده‌های خطر نال داشتند» و یا راه‌هایی پوشیده از تخته‌سنگ 
های بزر گك. 

خلاصه در يك کلمه برایتان بگویم که آقای پدر» تاجر 
توپ بود. از وقتی که تیستو به سنی دسیده بود که می‌توانست 
بشنود و بفهمد» همیشه این جمله را شنیده بود: 

- نیستو؛پسرم! تجارتی که‌ماداريم می کنیم» تجارت‌بسیار 
خوبی‌ست. توپ مثل چتر آفتابی نیست که فقط وقت‌هایی که 
هواآفتایی‌ست» به دزد بخورد؛ مثل کلاه حصیری هم نیست که 
تابستان‌های بازانی در گوشه‌یی بی‌مصرف بیفتد. وضع هوا هر 
جور که باشد» می‌شود توپ‌ها را فروخت. 

روزهایی که تیستو گرسنه‌اش نبود وغذا نمی‌خورد» خانم 
مادز او را به کنار بنجره می برد و ئه باغ»آن دور دورها؛ بعنی 
خیلی دورتر از لاچیق دا که «ژيمناستياك» زیرش می‌لمید- 
به تیستو نشان می‌داد»؛ از ا نجاکار خانه‌ی خبلی بزر کهآ قای‌بدر 
را می‌شد دید. 
#۶ 


۹ تن 


سح 


خانم مادر»| نوقت نه‌نادود کش کارخانه‌را_ که دودو | تش 
از دهانه‌شان زبانه می کشید - به تیستو نشان می‌داد وبعد او را 
به سرمیز برمی گرداند و میگفت: 

سوپت را بخور تیستو» چون باید بزرگ بشوی؛ یك 
روز هم می‌رسد که توارباب میرپوال می‌شوی. ساختن‌توپ‌کار 
خسته کننده‌بی‌ست و باید برای خودت مردی بشوی تا از پس 
این کاد براعی. هیچکس دراینکه ند تیستو کار قای پدر رادنبال 
واه کرد ولماش رها راب میامن گر فت سک 
نداشت؛ درست مثل ]| قای بدر که کارا قای پدر بزرگث رادثبال 
کرده بود» همان کسی که تصوبر نقاشی شده‌اش) بارش انبوه 
درخشان» درحالی کهنستش راروی عراده‌ی توب گذاشته بو د؟ 
به دیوار بزر گک سالنآویزان بود. تب تیستو هم که اصللا پسر بدی 
نبود» سوپش را می‌خورد: 


۱۷ 





تیستو به مددسه فر ستاده می‌شود اما دد مددسه نمی‌ماند. 


تسه تاسن هشت‌سالگی» از مدرسه چیز ی‌نمی‌دانست.خانم 
مادر ترجیح می‌داه خودش اولین دزس‌های خواندن ونوشتن 
وحساب رابه پسرش بادبدهد. با بدبگوپيم که نتیجه‌ی کادهایش 
هم چندان بدنبود. 
خدا نگهداره عکس‌های خیلی قشنگی دا که برای این 
کاز خر بده بودند: مثلا حرف ( در خبال تسته باث«اهوی.. 
قشنگ» بود» با يك « بشار»» و حرف «ب» هميشه در خیالش 
یاث «بادباداك» یا يك «ب رگث» و يايك «بستنی» بود. 


۱۸ 





برای یاددادن حساب هماز عکس‌هایبی استفاده می کردند 
که چند تاپرستو را نشان می‌داد که دوی‌سيم برق نشسته‌بودند. 
تیستو نه‌تنها جمع و تفریق) بلکه تقسیم را هم یاد گرفته 
بود. مثلا حساب کرده‌بود اگربخواهيم هفت تا پرستو راروی 
دو تا سیم بنشانیم» برای این‌کار باید سه تا پرستو و نصفی‌روی 
هر سیم بنشینند؛ حالا چطور ممکن است که يك نصفه پرستو 
بتواند دوی سیم برق بنشیند» این دیگر مسأله‌یی‌س ت که باهیچ 
حسابی در دنیاً نمی‌شود جوابش دا پیدا کرد! 
وقتی‌نیستو عشتمین سال‌تو لدش‌را جشن گرفت»خانم‌مادر 
فکر کرد که کاز درس دادن او در خانه تمام شده و وقتش است 
که تیستو را به دست يك معلم واقعی سپرد. 
برای این کاد يك روپوش چهارخانه‌ی قشنگث خریدند و 
يك جفت پوتین که کمی ب‌پنجه‌های پایش‌فشار می‌آوزد؛ ويك 
کیف و ی قلمدان سیاه رنگ - که تصویری ازچند ژاپنی 
روش نق‌أشی شده بود. و همچنین يك کنابچه با خطهای 
کوتاه » و بعد او زا همر اء کارلوس مستخدم» روانه‌ی مدزسه 
میرپوال کردند که در خوبی شهرت داشت. 
همه منتظر بودند ببینند پسر به این خوش لباسی که‌پدر 
و مادری به آن خوشگلی وپولداری دارد» پسر ی که می‌تواند 
پرستوها دا نصف کند با به چهار قسمت تیم کند - در کلاس 
درس چه معجزاتی خواهد کرد. 
۱۹ 


افسوس! که مدرسه اثر پیش بینی‌نشدنی بسیار بدی روی 
نیستو گذاشت. وفتی رژه‌ی طولانی لغت‌هاروی نخته سیاه 
شروع شد» و وقتی که زشته‌ی زنجیر هه سه تا» پنج پنج تا و 
هفت هفت تا» شروع کرد به حر کت تیستو نوی چشم چپش 
اجتباس سوز شکرد وبلافاصله به‌خواب بسیادعمیقی فرورفت. 

تیستو نه تنها گودن نبود* تثبل نبود و خسته هم نبود.» 
بلکه خیلی هم شوق و ذوق داشت که درس بخواند. پشت‌سرهم 
باخودش می گفت: «نمی‌خواهم بخوابم ! نمی‌خواهم بخوابم!» 
چشم به تخته سیاه دوخته بود 9 به صدای معلم گوش می‌داد؛ 
و لی‌هنوز آن‌سوزش کوچولو رأتزیچشم‌چپش‌حس‌می کرد... 

سعی کردتاآ نجا که‌می‌تواند با خوابیدن مبارزه کند»خیلی 
آهسته شروع کرد به خواندن آواز خیلی قشنگی که خودش 
ساخته بود: 

پاك ربع يك پرستو» کجاشه؟ 

بالشه؟ 

فلیشه؟ 

کلهشه با که باشه؟ 

اکه به‌جای پرستو » 

به نون مربا داشتیم 

چار قسمتش می کردیم... 


نخیر! کازش نمی‌شد کر د! صدای معلم شده بوه لالایی. 
تخته سیاه شده بوه شب » سق فک لاس هم توی گوشش زمزمه 
می کرد: 

(هیسش! هسناراه‌خبا لای قشنگ‌این طر فه» ازاین‌طرف!» 

و کلاس مدرسه‌ی مر یو ال شده بو د کللاس زو پاها. 

نا گهان معلم فریاد زد: 

ال 

نیستو که يكك دفعه از خواب بریده بود» گفت : 

اقا معلم! باور کنید دست خودم نبود» این کارو از قصد 
نکر دم. 

_ برای من فرقی نمی کند. زود چیزهایی دا که داشتم 
می گفنتم تکرار کن! 

شش تا شیر‌بنی..۰ تفسیم بر دو تا پرستو... 

داش 

در آولین روز مدرسه؛ تیستو باجیب هایی و 
صفر به‌خانه بر گشت. روز دوم» تنبیه شد ومجبو رشد دوساعت 
بیشتر از دیگران توی مدرسه بماند » بعنی دو ساعت بیشتر از 
دیروز در کلاس بخوابد!. 

درپایان سومین روز معلم نامه‌نی به تیستوداد تابه‌پدرش 


۳۱ 


بدهد, درآن نامه قای پدر با ناراحتی فرادان این جمله‌هارا 
خواند: «1قا! فرزند شما مثل‌دیگران نیست» نگهدادی اوبرای 
ما غیر همکن است.» 


مدرسه» تیستو دا پیش پدر و ماددش پس‌فرستاد. 


۳۲ 





نار احتی ر وی‌خانه.بی که می‌دد خشد» سنگینی‌می کند دسر انجام 
تصمیم می کیر ند تیستو را با دوش دیگرکا و بیت کنند. 

ناراحتی 6 فگر غصه | وری‌ست که از وقتی آدم ازخواب 
پیدار می‌شود ؛ به سر ادم می‌زند و تمام دوذ توی کله‌ی آدم 
همینطور می‌ماند. ناراحتی هر کاری می کنه تا سرانجام‌بتواند 
به اتاق‌ها داه پیدا کند : با باد جفت می‌شود » با میان بر گ‌ها 
می‌رود و يا با اسب » چهارنعل روی | واز پرند ان می‌تازد و 
تمام‌طول سیم‌ها را طی می کند. 

آن‌روز صبح در میرپوال ؛ ناراحتی نام تاژهء‌بی داشت و 
آن نام این بود که «مثل دیگران نیست». 


۳۳ 


خورشید نمی‌خواست طلوع کند » چون بیدار فردن 
تیستوی بیچاده‌خیلی ناراحت کننده بود» همینکه چشم‌هایش را 
باز می کر د به بادش می | مد که ار هم شزرسه پبر نش کر ده‌اند . 
خورشید » روی دبنامش پرده‌بی کشیده بود و فقط پرتوهای 
سار کم‌سو بی ازمیان مه غلیظ ازخودش بیرون می‌داد. | سمان 
آن روز میرپوال» خاکستری رنگ بود. 

اها ناراحتی هر گز از کوشش خسته نمی‌شود و آخرش 
کازی می کند تا در دید گاه دیگر ان قرار بگیرد « 1 روز هم 
سرانجام تو انست بواشکی وادد سوت بخار کارخانه شود . در 
آن روز هر کس از خانه‌اش می‌توانست صدای زمخت سوت 
کارخانه را بشنود که می گفت : 


«مقلن دیگر ااااااان! ستو مقل‌دیگر ان نیسیستشنست ۱ 
و به‌این ثر تیب بود که ناراحتی توانست وادد اتاق تیسته 
هم بشود. نیستو اززخودش پرسید: (چی می‌خواد به‌سرم بیاد؟» 
وسرش‌دا بیشترتوی با لشش‌فروبرد» امادیگر نتوانست‌بخواید. 
واقعاً باید قبول کرد که آن‌خو ابیدن‌توی کلاس؛واین‌نخوا بیدن 


توی تختخواب ؛ خبلی عجیب و ناامید کننده است ! 
خانم آملی » آشپز ؛ در حالی که اجاق‌هایش دا دوشن 
می کرد باخود قرقر می کرد: 


تیستوی‌ها مثل‌دیگران نیست! بعنی‌چه! چه دلیلی‌بر ای 


۳۴ 


این حرف دار نده مهگر اوهم مثل دیگران دو دستو دوبا ... 
ندارد » پس ؟ 

کارلوس مستخدم» درحالی که نرده‌های پله‌را باعضبانیت 
برق می‌انداخت » گفت: 

- تبستتو هثل‌دیگران نیست؟ این‌ها چه دارند می گویند؟ 
آن‌هم به‌من؟ البته‌بایدبگویم که کار لوس کمی لهجه‌ی‌بیگانه‌دارد. 

در اصطیل » مهتر‌ها با هم پچ‌یچ می کردند : 

مثل دیگران نیست؟ بچه‌ی به‌این خوبی... اصلا بادرت 
می‌شود ؟ هان؟ 

و چون اسب‌ها هم خودشان را شریاك ناراحتی‌های آ دم 
می‌دانند» اسب‌های اصیل‌سر خر نگ هم آن‌روز خیلی‌ناراحت 
به‌نظر می‌رسیدند - دائم تنه‌شان را به‌تکه چوبی که برای جدا 
کردن] نها ازهمدیگر نصب کرده بودند» می‌زدند و افسارشان 
را می کشیدند ۰ نا گهان سه تا موی سفید روی پیشانی مادیان 
خوشکله درآ مد. تنها ژيمناستيك بود که بی‌خبر از همه‌ی این 
ناراحتی‌ها با خبال راحت کاه و بونجه‌اش را می‌خوزد ۳ 
غیر از این کره اسب که پاك بی‌تفاوت مانده‌بود بقیه ازخودشان 
می‌پرسیدند که با لاخره باتیستو چه باید کرد؟ 

کسان یکه ناراحت‌تر ازهمه بودندو بیش ازدیگران این 
سوّال را از خو دشان می کر دند ؛ پدر و مادر تستو بودند. 


۳۵ 


آقای پدر جلوی آبنه‌اش نشسته بودو بدون خوشحالی: 
فقط از روی عادت » موهایش را برق می‌انداخت و با خودش 
فکر می کرد : 

«ییا ! اینهم از بچه ! گمانم آدم کردن این نچه مشکل‌تر از 

خانم مادر با صورتی گل انداخته سرش دا به بالشی کلی 
رنگ نکب داده بو د و درد حالی که دانه‌همای اشکی قاطی شیر 
قهوم‌اش می‌شد » از | قای پدر پرسید : 

وقتی تو ی کلاس خوابش می گیرد » چطودی می‌شود 
به او درس داد ؟ 


آقای بدر جو آب داد : 


ب شاید حواس پرتی مرض چندان بی‌درمانی هم نباشد. 
حتماً مرض خیالبافی خطرنا کتر از برونشیت نیست. 
اقای پدر گفت 
- با تمام این احوال » تیستو باید روزی يكك هرد حسابی 
دشه ۵" 
بعد از این گفتگوی بسیارجدی » آن‌ها دقیقه‌بی خاموش 
ماندند . هر کدام پیش خودشان فکر می‌کردند که: « چه باید 
کرد؟چه‌باید کرد؟». 
قای‌پدر مردی بوه که خیلیزودتصمیم می گرفت»خیلی 


۱۶ 


هم باشور وهیجان» رهبری يك کارخانه‌ی‌توپ‌ساری روح آدم 
را کسل م یکند » ولیآقای پدر خبلی پسرشرا دوست‌داشت 

او گفت : 

پیدابش کردم! خبلی‌ساده است. تیستو نوی مدرسه‌دیگر 
هیچ‌چیز باد نمی گیرد» : بعتی دیگر اصللا نباید به مدرسه‌برود. 
این کتاب‌ها هستند که تبستو را به‌خواب می‌برند. کتاب را از 
زندگی اوحذف می کنیم» و روش جدیدی برای تر بیتش‌به کار 
می‌بریم. چون‌تیستو مثل دیگران نیست؛ بانگاه کردن به‌چیزها 
درسش را باه خواهد گرفت . اودا به جاهای مختلف مثل 
صحرا ؛ باغ و دشت می‌برزیم و برایش شرح می‌دهیم که چطور 
يك شهر ساخته می‌شود وبا چطورکارخانه‌یی به‌وجود می| بد. 
ما هرچیزی را که به رشد تیستو كمك کند» یادش می‌دهيم. 
باری » ما همه این دا خوب مي‌دانيم که زند کی » بزد گترین 
مددسه‌ي.ست که وجود دارد» نتیجه‌اش را خواهيم دید ! 

خانم مادر » خوشحال با تصمیم آقای پدر موافقت کرد و 
افسوس خورد که بچه‌ی دیگری نداره تا اورا هم با این‌روش 
جدید قربیتی بزر گك کند. 

برای تیستو ؛ دیگر با عجله نان و کره خوزدن : کیف 
به دتبال کشیدن و مشت هت مشت صفر در جیب داشتن » تمام شده 
بو ۵ ۰ زند گی جدیدی داشت شر و ع می‌شد. و خورشيد دو بازه 
در خووای ۱ آغاز کر د. 


۳۷ 





نیستو از باغ درس م ی کیرد و کفف می کند که انگشتان 
سبز کننده یی دازد. 

تیستو کلاه حصیری‌اش دا سرش گذاشت تا به باغ بر ود 
و از باغ درس بگیرد + آقای پدر فکر درستی کرده بود که 
می‌خو است درس را ازباغ شر و ع کند.ددس‌باغ» دروافع‌ددسی 
بود آززمین. زمینی که روی آن‌داه می‌زوبم» ذمینی که‌سبز ی 
هایی را که می‌خودیم » پرورش می‌دهد و همچنین علف‌هایی 
دا که حیوانات می‌چرند تا به انه‌ازه‌ی‌کافی بزر کت شو ند تا 
بخو ز یمشان ... 

آقای پدر گفته‌بود که : «زمین منشاء همه‌چیز است». 


۲۸ 


نیستو» دبرحالی که درسش را یادمی گرفت » با خودش 
می گفت: «خدا کند خوایم گید ۰ 

باغبان‌باشی سپیلو» به‌دستور آقای پدر » در گلخانه منتظر 
نیستو بود. باغبان‌باشی سبیلو ‏ پیرمرد تنهاپی بود که کم‌ جرف 
می‌زدو همیشه‌هم آوقاتش سرجا نبود. جنگلی بزر گ به‌سفیدی 
برف زیرسوران‌های دماغش روییده بود. 

راستی چطودی می‌شود سبیل يك آدم سبیلو را ذصف 
کرد؟ همین خودشبك رویداد خبلی جالب طبیعت است ۰ 

روزهایی که‌باد می‌وزیدو باغبانباشی‌پیلش‌را روی کولش 
می گذ‌اشث» منظره‌نی بسیاز دبدنی بو جود می | مد. انگاز دو 
شعله‌ی سفید. از دوسوراخ دماغش‌بیرون می‌زدو به گوش‌هایش. 
هی جو رد 

تیستو درعین‌حال که باغبانباشی پیررا دوست‌داشت» کمی 
هم از او می‌ترسید. 

نستو کلاهش را ازسرش برداشت و گفت : 

سالام اقا سبیلو. 

باغبانباشی گفت:؛ 

۱۰۱ آخرش آمدی . حالا باید دید چه‌کارهایی از تو 
برمی | بد» اینجا مقدارزیادی خالك استو ابنحاهم تعدادزیادی 
گلدان. ثو باید گلدان‌هارا پر از خالك بکنی‌وانگشتت‌را توی‌هر 


۲۹ 


ی سم .ی و 


کلدان پر از خالك » فرو کنی تا سوراخی در وسط خالدها ددست 
شود » بعدش‌هم باید گلدان‌ها زا کناد دبوار پهلوی هم بچینی 
تانوی هرسوراخ» تخم گل بریزیم ۰ 

گلخانه‌ی آقای بدر هم مثل بقیه‌ی چیزهای ان خانه ؛ 
دوسث دأفعنی بوذ پشت‌دد» مین باقسرپناء فیشیی تنیز و براق 
بخاری ی کار گذاشته بودند و به این‌علت » هوای داخل گلخانه 
گرم و مرطوب بوف . دز سط گل‌های «میموزا»ی گلخانه 
می‌شکفتند و نخل‌های افریقایی رشد میکردند. گل‌های ذثبق 
را به تخاطر قشنگیشان و یاسمن‌ها و مریم‌ها را به خاطر بوی 
خو بشان در گلخانه بر دش می‌دادند. حتی کل «از کیده» وا 
که نه قمنگک استو نه بوی خوبی دارد - فقط و فقط به‌خاطر 
صفتا نبهه ده‌ی کمیابی‌اش؛ بر وذدش می‌دادنل: 

سبیلو ثنها ارباب این قسمت ازملك بود. 

روزهای یکشنبه که‌خانم مادر گلخانه‌را به‌دوستانش نشان 
میداد » باغبان‌باشی » يك پیش‌بند نو به تن می کرد و مهربان 
و خوش برخورد » به‌در گلخانه تکیه می‌داد - درست مثل يك 
کلنگ . 

همینکه‌یکی ازخان‌ها دستش‌را به‌پیش می‌برد انا به ل‌ها 
دست بر ند با آنها دا بو کند » سبیلو ادب را می گذاشت کنار و 
م ی گفت: 


۳۰ 


نه » این دیگر نه ! تکند می‌خواهید گل‌ها را به کشته 
بدهید » شاید می‌خواهید خفه‌شان کنید » یا اذیت‌شان کنید؟ 

تیستو درحالی که داشت‌کازی را که سبیلو به‌او سیر ده بود 
انجام می‌داد » با خوشحالی متو جه شد که از این کار خوایش 
نمی گیرد و برعکس » خیلی هم لذت می‌برد ۰ حتی حس کرد 
که خالك بوی غویی می‌دهد؛ يك گلدان خالی » یث بیلچه پر 
ازخالك » يك سوراخ در خالك کلدان - | نوقت‌کار تمام بود» و 
نوبت گلدان دیگری می‌رسید ۰ گلدان‌ها پای دبوار و در کناز 
همدیگر چیده شده بون. 

درحالی ,که تا » با دقت وعلافه‌ی زیاد کادش را اتحام 
مداد + ریکو دبا خی ی کز اما یبد که ی 
فهمبد چرا باغبان‌های پیر کمتر با مردم حرف می‌زنند» چون 
باغبان‌ها با گل‌ها حرف می‌زنند ۰ حتماً خودنان این را خوب 
می‌فهمید که خوش]آمد گفتن به‌تمام گل سرخ‌ها و یا ميخك‌ها؛ 
دیگر برایآدم نفسی‌باقی نمی گذاد که آخرشب بتوندبگو ید 
«شب بخیر آقا» با « نوش‌جان خانم 6 با به کسان ی که عطسه 
می‌کنند » بگوید « عافیت باشد » » حرف‌هایی که | گر به کسی 
بگویی » می گوید «چه آدم با ادبی ا» 

سبیلو ازيك گل به گل دیگر س رکشی می کرد و فگران 
سالامتی تك‌تكث گل‌ها بو د. 


اس 


-خب» بوته‌ی گل‌چایی! نو هنوزخیلی کوچکی» میآبی 
چندانا از غنچه‌هایت را قایم کنی تا وقتی کسی انتظار غنچه از 
نو ندارد؛ آن‌ها رارو کنی و همه را بهتعجب بیندازی ؟آهای 
وه ازغوان بلندبالا ۱ خیال‌میکنی با ابن‌قدو قامتت شاه کو ها 
می‌شوی ؟ رأستی ابنهم يث جورشه‌ها ! 

بعد برمی کشت طرف تیستتو و ازدور فریاد می‌زد: 

خب؛ ببینم» کارها را همین امر وزنمام می کنی یابفیه‌ اش 
را می گذاری برای فر دا ؟ 

تیستو جواب می‌داد: 

_ استاد ! صبر داشته باشید » فقط سه‌نا گلدان دیگر مانده 
که پر کنم . و با عجله گلدان‌ها را پر کرد و بعد خودش دا به 
سبیلو» که آنطرف باغ ایستاده بود» زساند. 

خب ؛ تمام کردم . 

باغبانباشی گفت: 

- باشد ؛ برویم ببینیم. 

آن‌ها قدم‌زنان به طرف گلخانه بر گشتندو سبیلو پاسست 
کرد تا به‌يك گل شقایق ؛ برای خوشگلی‌اش ؛ تبريك بگوید؛ 
و يك گل صد تومانی را به آبی‌ترشدن تشویقکند... 

نا گهان هردو» ازتعجب ؛ سرجایشان خشکشان زد.سبیلو 
درحالی که چشم‌هایش را می‌مالید » گفت: 


۳ 


سح 





ببینم» خواب نمی‌بینم؟ توهمان چیزی را می‌بین ی کهمن 


دارم می‌پینم؟ 
البته اقای سبیلو. 


چند قدم آن طرفتر » در کنار دیوار ؛ تمام گلدان هایی 
که‌تیستو پر کرده بوده ظرف پنج‌دقيقه غرق در گل شده‌بودند! 

باید این را هم خوب بدانید که گل‌های گلدان‌هاء از آن 
کل‌های دیز؛ یا علف‌های بی‌رنگ و بو نبودند» هر گز! درهر 
گلدان يك گل «بگونیای» درشت‌بود وتمام بگونیاها با هم»‌يك 
باغچه‌ی بزر کث قرمز رنگ درست کرده بودند. 

- یبود تکردنی‌سته ممیو لا دمتکمدوما طولمی که 
5 بگو نیاها به این درشتی رشد کنند:. 

معجزه»معجزء أست: اول‌شرو عمی کنیم به‌پذبر فتنمعجزه 
و بعدش هم یکجوری توجیهش می کنیم! 

تیستو پرسید: 

_آقا سبیلو ما که هنوز توی سوراخ گلدان ها تخم 
نباشیدهابم: پس‌این گل‌ها از کجا! مده‌اند؟ 

سبیلو جو اب داد 

- اسراز آمیزاست! اسر از آمیز است! 

و بعد نا گهان» دست‌ها ی کوچك تیستو راتوی دست‌های 
1 رگ و زمختش از فت و گفت: 


۳۳ 


- انگشت‌هایت را به من نشان بده! 

و با دقت هر چه نمامتر» انگشت‌های شا گردش را امتحان 
کرد » بالا و پایینشان کرد توی سایه و توی روشنی » خوب 
براندازشان کردء لحظه‌یی خاموش ماند وفکر کرد وفکر کرد 
و سرانجام گفت: 

- پسرم! چیز عجیب ودر عین حال جالبی برایت پیش 
آمده. انگشت‌های توسبز کننده است! 

تیستو در حالی که سخت تعجب کرده بود با فریاد گفت: 

-سبز ‏ دست‌های من که صودتی دنگ است ؛ مخصوصاً 
حالا که خیلی هم کثیف شده نه» انگشت‌های من سبز نیست: 

سبیلو گفت: 

- البته»البته که تونمی‌توانی انگشت‌ها راسبز ببینی» انگشت 
سبز » نامریی‌ست و سبزی آن فقط در زیر پوست است. 
بعضی‌ها هم بهآن«نبوغ پنهان» می گویند. فقط يا متخصص 
می‌تواند این نبو غ دا کشف کند, وچون من متخصص هستم به 
تو می گویم که انگشت‌هایت سب کننده است. 

- انگشت‌های سبز کننده به چه درد می‌خورد؟ 

باغبان باشی گفت: 

-[۰! این استعدادی‌ست بسیاز عالی ! يك استعداد واقعاً 
خداداد! ببین؛ دانه و تخم در همه جا وجود دارد» نه تنها توی 


۳۳ 


زمین, بلکه‌روی پشت‌بام خانه‌هاء کنار پنجره‌ها: روی‌پیاده‌روها» 
روی پرچین‌ها و حتی روی دیوارها. هزاران هزار دانه» که 
به درد هیچ‌کاری ثمی‌خو رد ؛ آنمام این حاها دانه هست ؛ دز 
انتظار وذش باد؛ تاآن‌هارا به طرف دشت وبا باغ ببرد. دا نها 
اغلب بین دو سنگ گیر می‌کنند و بدون آنکه پدانند چطور 
خودشان رابه گل‌تبدی لکنند؛ ازمیان می‌روند. ولی| گرانگشت 
سبز کننده‌یی یکی ازدانه‌هارالمس کند»هر کجا که‌باشدء بلافاصله 
گلی می‌روید. 


به هر حال؛تو خیلی‌خوب می‌توانی دلیل دوشن‌حرفعای 
هرا با چشم خودت ببینی. انگشت‌های تو » دانه‌های کل بگونیا 
را تو ی‌خاله کلدان‌ها کشف کر ده‌اند واینهم نتیجه‌اش. باور کن 
به تو حسودییم می‌شود. باشغلی که من دارم خیلی به‌انگشت‌های 
خوشحال به نظر نمی‌رسید» زمز مه کنان گفت؛ 

_ حالا بازهم همه می‌گوبند که من مثل دیگران نیستم. 

- بهترین کار ایست که راجع به‌اين موضوع با هیچکس 
حرف‌نز نیم: چر| کنجکاوی و حسادت دیگران‌داتحريك کنیم؟ 
همشه این‌امکان وجو ددارد که استعدادهای نهفته‌ی ماباعث‌درف 
سرمان شوند. اینکه واضح است که انگشت‌های تو سبز کننده 


۳۵ 





آسخه من | بن‌راز را برای‌خودت‌نگاهدارو بگذار که فقط ما دو 
نفر ازآن باخبر باشیم: 
در دفتر بادداشت ی که آقای پدد به تیستو داده بود تا خر 
هر ورسی معلمشآن داامضاء کند» باغبانباشی‌سبیلو فقط نوشت: 
« این سر در باغدانی خیلی استعداه دار »۰ 


۳2۶ 





نیستو را بهآقاق ثروناد.بس می‌سپاد ند تا انضباط اد بگیرد. 


بدون شك روحیه‌ی پرجوش وخروشآقای ترونادیس 
تتیجه‌ی زن د کی همیشگیش با توپ‌ها بود. آقای ترونادیس؛ 
محرم انرار اقای پدر بود: مواظب‌کار گران‌بسیاری بو د که‌در 
کار خانه کار می کر دند. هردوزصبع می‌شمردشان تا مبادا کسی 
سرکارش حاضر نشده باشد. لوله‌های توپ را وارسی‌م ی کردتا 
مبادا آن‌ها را کج ساخته باشند. شب‌ها هم چفت ویست درهای 
کار خانه راخوب وادسی می کرد واغلب تا نیمه‌های شب‌مشغول 
بازرسی حساب‌هاپی‌بود که‌هرروزدردفترهای بزر تنشمحصو ص 
۳۷ 


ثبت می‌شد - آقای ترونادیس مردی بود بسیاد منظم و مرتب . 
آقای بدر تصمیم گرفته بو د که از همان فردا تربیت تبستو رابه 
آقای‌تر ونادبس‌وا گذار کند.] قای ترونادیس درراه روایستاده 
نو ۵ انگار دار به بات لشگر فرمان هی ۵8۵ فر باد رد: 

امر وز درس شهر وددس انضباط دار بم! 

باید این زا هم گفت که آقای تر ونادیس» پیش از اینکه 
ب‌حر فه‌ی توب سازی ببر داژد؛ در ازنش خدمت‌می کرد واگر 
آن‌موقم نمی‌دانست چطور باروت می‌سازند» لااقل می‌دانست 
چطور به کادش می‌بر ند ۰ 

تیستو طول نرده‌ها را سرخورد تا به پایین زسید. 

آ قای تر ونادیس گفت: 

- خواهش‌م یکنم دو باده‌ب رو ید بالاوازپله‌ها پایین‌بیاپید. 
تستو باوجوه اینکه می‌دا نست‌حالا که پایین آمده» بیهوده‌است 
که‌دوبازه بالابر ود وباز دوباده پایین‌بیاید» فرمانبرداری کرد. 

آقای ثر 9 نافیس بر سید" 

_ روی سرتان چه گذاشته‌اید؟ 

کلاه چهارخانه. 

- پس مرتیش کنید. 

راستی مبادا فک کنید که آقای ترونادیس مرد بدجنسی 
بود» نه فقط » ؟-سوش‌هایش خیلی سرخ می‌شد » وخوش داشت 
برای يك «آره» یا «نه» خشمگین شود. 
۳۸ 


نسستو باخو دش گفت: -چهخو ب بو د دزسم رآ باسپیلو ادامه 
می‌دادم »۰ و در کنار آقای ترونادپس نوی جاده به راه افتاد. 

آقای تر ونادی س که درس‌آن روژ را خوب آماده ده 
بود» اینطور شروع کرد: 

- بات‌شهر»همانطو رکه می‌بینید» تشکیل‌شده از خیابان‌ها؛ 
ساختمان‌ها؛ خانه‌ها و آدم‌هابی که نوی خانه‌هایشان زندگی 
م ی کنند. به نظر شما دديك شهر» چه چیزی بیشتر از چیزهای 
دیگر اهمیت دارد؟ 

نستو جواب داد: 

گل و گیاه. 

آقای نرونادیس گفت: 

- نه» مهمترین چیز در يك شهر» نظم و ترئیب است ۰ ما 
اول از جاهایی‌دیدن می کنیم که‌دار ای‌نظم وت تیب پیشتریست: 
يك‌شهر» یا کشور و پايك‌جامعه ‏ اگر بدون نظمو ترتیب‌باشد» 
در حکم باد هواست و زیاد دوام نمیآ ورد . نم و ترئیب 
چیزیست غیرقابل اجتنابو برای برقرار کردن این نظم»باید 
بی‌نظم‌ها زا محازات کر دا 

تستو باخودش فکر کرد: «حتماً آقای ترونادیس درست 
می‌گوید» ولی چرا این همه داد می‌زند؟ اپنهم يك آدم بزر گ 
که صدایش مثل‌شیپور است! داستی به‌خاطر نظم و ترتیب‌باید 
ابنهمه سر وصدا به‌راه‌انداخت؟» 

۳۹ 


در خیابان‌های شهر میر پوال مردم بر می گشتند و آن‌ها 
را نگاه می کر دند و تستو بر ای همین خیلی ناراحت بود. 

آقای ترونادیس بالحنی بسپاد جدی گفت: 

- نستو نگ ار ید و استان پرت شود؛ بر ایم‌بگو یید نظم‌و 
ترتیب بعنی چه ؟ 


- نظم وترتیب ؟ وقتیست که دم داضی وخوشحال باشد. 

آقای تر ونادیس گفت + هان » و گوش‌هایش از همیشه » 
سرخ‌تر شد. 

تستتو بدون] نکه خحالت بکشد. ادامه داد: 

-_ مثلا متو جه شده‌ام که اسبم وقتی خوب قشو شده باشد؛ 
وموهایش را خوب‌شانه کرده‌باشند ویال‌هایش را با 5غذ‌نقره‌بی 
بافته باشند» خوشحال‌تر است ازوقتی که بدنش از پهن پوشیده 
است. این را هم می‌دانم که وقتی باغبانباشی‌سبیلو درخت‌هابی 
را که شاخ و بر گیزیادی ندارند می‌بیند » لبخند می‌زند ۰ | با 
این نظم و ترتیب نیست ؟ 

این جواب مثل اینکه آقای ترونادبس را خیلی راضی 
نکرده بود» چون گوش‌هایش باز هم سرخ‌تر شده بود. پرسید: 

با اشخاصی که بی‌نظمی را باخودشان همه‌جا می‌بر ندچه 
باید کرد؟ 


۴۰ 


تیستو درحالی که «همه‌جا باخود بردن‌بی‌نظمی» رامق بسه 
می کرد با «همه‌جا باخود بردن اسباب بازی»» و با «همه‌جا با 
خود بردن کفش داحتی» جواب داد؛ 

_ باید مجازذات شو ند. 

آقای ترونادیس» درحالی که دست‌های تیستو را گرفته 
بود به طرف دیوار بسیار بلند و دراز و خا کستری دنگ بی- 
روزنه‌بی رفت که شباهتی به دیگر دیو ارها نداشت» گفت: 


به زندان می‌انداز ندشان ۰ 


- این زندان است؟ 

آقای ترونادیس گفت: 

بله» این زندان است. این‌ساختمان برای برقراد کردن 
نظمو ترتیب بهوجود | مده. هر دو دررکنار دیوارشروع کردند 
به‌راه رفتنو بعد به‌يث نرده‌ی آهنی‌سیاه رنگ رسیدند که‌نو 4 
میله‌هایش تیز بود. پشت آبن نرده‌ی اهنی » باز نرده‌ی اهنی 
سیاء‌رنگگدیگری بو دق پشت ن‌دیواد غم‌آور بازدیو از غم‌آود 
دیگر ک) کشمداه شده بو د. نمام دیو آزها و ثر ده‌هاأ نو لگ نیز بو ۰۵ 


چرا بناها؛ این چیز های نو نیز احمقانه را همه‌جا کاز 
گذ‌اشته‌اند؟ مگر بهچه درد می‌خورند؟ً 
۳ 


- این‌ها برای جلو گیزی ازفرار ذندانی‌هاست. 

- ا گر این‌زندان‌قشنگتر ازاین‌بود» شایدز ندانی‌هادیگر 
میلی به‌فر ار نداشتند. 

گونه‌های آقای ترونادیس هم مثل گوش‌هایش سرخ‌شد 
و پاخودش فکر کرد«چه بچه‌ی‌عجیبی‌ست. حسابی بایدترییت 
بشود!» و باصدای بلند اضافه کر د: 

- تو باید بدانی که زندانی‌ها ؛ | دم‌های بدجنسی‌اند. 


- پس آنها را به‌اینجا می‌آورند تا مرض بدجنسیشان را 
معالحه کنند ؟ 
_ زندانی‌ها را اینجا می‌اورند تا مانم از اذار رساندنقان 

به‌دیگران بشوند. 

تیستو باز گفت : 

تما ااگن آنها را به‌جای قشنگتری می بر دند » زودتر 
خوب می‌شدند" 

آقای تر ونادس با خود فکر کرد: «وای که عجب لحباز 
است!» 

تیستو ازیشت‌نرده‌هاز ندانی‌هاییرا دید که داشتند دایره- 
وار راء می‌رفتند . سرهایشان پایین بود و حرف نمی‌زدند . 
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سر‌هایشان تراشیده بودو با لباسهای داه‌راه و کفش‌های گنده- 
شان» خیلی‌بدبخت به‌نظر می | مدند. 

زندانی‌ها دارند چه‌کار می کنند؟ 

آقای تر و نادیس گفت: 

دارند ساعت تفر بحشان دا می گندانند. 

تیستو باخود فکر کرد:«واقعاً که! ا گرساعت تفربحشان 
این‌است»پس‌وای بساعت درسفان! واقعا که ژزندان‌جای‌سیار 
غم‌انگیزی‌ست!» 

دلقر هب تخجواننت کرزبه کندد. وقتی به‌خانه برمی گشتند ؛ 
درتمام طول راء » يك کلمه هم حرف نزد؛ آقای تر ونادیس از 
سکوت تستو اینطتود تصور کرد که درس انضیباط ان روز را 
خوب فع‌میده‌است. اومعتقدبود که درس دادنش‌نتیچه‌ی ثمر- 
بخشی داده. با وجود این در دفتر یادداشت تیستو نوشت «باپد 
حسابی مراقب این بچه بود» بیش ازحد سوال می کند.» 


۳۳ 





خواب وحشتناك لستو و ندیجه یی که از آن می گیرد . 


راستش تیستو بیش ازحد سوال می کرد» حتی در خواب 
هم چیزی می‌پرسید . شبی که درس نظم و ترتیب گرفته بود » 
خواب وحشتنا کی دید . البته خواب فقط خواب است و نباید 
اهمیت زیادی به آن داد » اما دیگر ازخو اب دیدن که نمی‌شود 
جلو گیری کرد. 

تیستو اسب کوچکش را خواب‌دید که تمام موهایش را 
تراشیده بودند ودرمیان دیوارهای بلند تیرهء‌رنگ» دایره‌وار 
راه می‌رفت » ودرعقب سرش گروه اسب‌های اصیل‌سر خبرنگت 
را دید که‌مو های سر شان‌را ثراشیده بو دندو لباسی زاه‌زاه به‌تن 


۳۴ 


واشتند و باهایشان در چکمه‌های مضحکی سنگینی می کرد و 
بی وقفه دایره واز می‌چررخیدند ۰ انتنش؛» ژ يمناستيك » اول 
لرف‌چپ و بعدطرف راستش‌را نگاه کرد » مثل اینکه‌بخواهد 
مطمئن شودکسی نگاهش نمی‌کند » و بعد نا گهان شروع کرد 
به دویدن . از نرده‌ها بالا پرید و روی نولك تیز آن‌ها افتاد و 
همانجا گیر کرد ۰ اسب » با نا امیدی بسیار» چهار دست و پایش 
را درهو | تکان می‌داد ۰.۰ 
تیستو درحالی که پیشانیش عرق کرده بودو قلبش تندتند 
می‌زد » نا گهان ازخواب پرید» نفسی به‌راحتی کشید و زود با 
خود شگفت « خ وب شد که همه‌اش خواب بود ؛ خو شبختا نه 
ژ بمناستيكالان توی اصطبل خو اییده » اسب‌های سرخ هم .» 
ماد یگ توافت بشوابدباشونش فک نکزه«کازی که اتمه 
برای اسپ‌ها غم‌انگیز است » حتماً برای ادم‌ها خیلی ناراحت 
کننده‌تر است. چرا باید زندانی‌های بدبخت را به آن ربختو 
قیافه در بباورند؟ مطمئنم که به اين ترتیب » آن‌ها هر گر بهتر 
نمی‌شو ند؛ اگر مرا که‌کار بدی هم نکرده‌ام نجا زندانی کنند» 
آ دم خیلی بد‌جنسی از آب‌در می آ بم.راستی‌برای اینکهز ندانی‌ها 
کمتر احساس بدبختی کنند » چه‌کار می‌شود کرد؟» 
صدای زنگ ساعت میر بوال را شنید که اول بازده ضر به 
وبعد نیهه‌شب را اعلام کرد. همانطور به‌سوال کردن ازخودش 


۴۵ 


ادامه داد, نا گهان فکر جالبی به سرش زد : 1 ااگر برای این 
آدم‌ها گل برويانيم » چه می‌شود ؟ حتماً این کار از زشتی نظم 
و ترتیب کم می کند » شاید هم زندانی‌ها را کمی عاقل‌تر کند ۰ 
راستی| گر انگشت‌های‌سب زکنندهامرابه کاربگیرم‌چطورمی‌شود؟ 
باید دراین‌باره با | قای ترونادیس صحبت کنم ...» 

ولی بعد فکر کرد گوش‌های آقای ترونادیس با شنیدن 
این‌حرف» حسابی‌سر خ می‌شود. بعدش‌هم نصیحت باغبان‌سبیلو 
را به‌یاد آ ورد که گفته بودبهتر است دربارهء‌ی انگشت‌های‌سبز 
کننده‌اش با کسی حرف نز ند. 

«باید خودم به‌تنهایی این‌کاد را بکنم + طوری که کسی از 
این کار بویی‌نبرد». همیشه‌وقتی نفشه‌یی به‌فکر آدم‌برسد؛ عملی 
کردن ان‌خیلی‌زود برایش‌امکان‌پذیر می‌شود. نقشه‌یی که‌عملی 
باشد.» دیگر آدم دا راحت نمی گذاره نا وقتی که به اصطلاح 
آن‌را به مر حله‌ی عمل بر ساند . 

تیستو حس کرد که نمی‌تواند قبل از آتکه فکرش را عملی 
کند» بخوابد. از تختخو ابش پایین | مدودنبال کفش راحتی‌هایش 
گشت. یکی از کفش‌ها زیر کمد قایم شده بوذ و آن یکی؟ آن 
یکی؟ آن‌یکی در کمال بی‌اعتنایی به‌دستگیره‌ی پنجره| ویزان 
مانده بود. بله» ابنهم نتیجه‌ی پرت کردن کفش‌های راحتی! 

تیستو آهسته ازاتاقش بیرون آمد؛ قالی‌های ضخیم‌مانم 
۴۶ 





ازشنیدن صدای پاهایش می‌شد؛ آهسته به طرف نرده‌ی پلکان 
رفت و با شکم روی آن لیز خورد. 

بیرون ازخانه » ميتاب‌تمام آسمان‌را پوشانده بود. تیستو 
لن‌هایهن زا ازهوای فازه پ رکرد. 

آدم‌هایی که شب‌ها پیاده‌دودی می کنند ماه را خیلی‌دوست 
دارند. ماه» تا تستورا درلباس بلند سفیدش درمیان چمن‌دید؛ 
فوراً باابر ی که دردسترس داشت؛ خودش را صقل‌داه و گفت: 
داگر مواظب این پسر نباشم » حتمً با دماخ توی يك گودال 
می‌افتد.» واین بود که اآزهميشه در خشان نر شد» حتی برای‌تمام 
ستاره‌ها پیغام فرستاد تا آ نجا که برایشان ممکن است پرتوهای 
درخشان از خودشان بخ شکنند. و به‌این ترتیب‌بود که با كمك 
ماه و ستاره‌ها » تستو » درحال ی که درمیان خیابان‌های خلوت 
گاهی راه می‌رفت و گاهی می‌دوید » بدون کمترین ناراحتی 
به رندآن رسید. 

البته این را می‌شود فهمید که ای نکاد برایش | نقددها 
هم راحت نبود » چون به هر حال اولین کار آزمایشیش نود . 
( امیدوارم انگشت‌های سبز کننده‌ام خوب کار کند » امیدوازم 
سبیلو اشتباه نکر ده باشد». 

تیستو تا نحا که می‌توانست روی زمین» جایی که دپواد 
در پیاده‌زو فر ورفته بود » دست‌هایش را توی درژهای میان 


۴۳۷ 


سنگ‌های دیوار وپای هرنرده‌ی آهنی که در زمین کار گذ‌اشته 
بودند» فرو کرد. کارش‌دا خیلی با دقت انجام داد. حتی‌سوراخ 
کلید در ورودی و اتاقك چو ین نگهبان‌دا هم از یاد نس د:وفمی 
کارش تمام شد به‌خانه بر گشت و این‌بار بدون هیچ درسری» 
راحت خوایید. 

هستخدم فرداصیح به‌ز حمت‌تستو دا انخو اب پیداز کرد. 

تیستو) پاشو باپا » افتاب حسابی روی زمین پهن‌شده. 

فکرمی کنم قبلا برایتان گفته باشم که کار لوس‌مستخدم ته 
لهحه داشت. سوالی نولکذ بان تیستو بوده اما جرآت پرسیدنش 
را نداشت.»به‌هر حال | تقد رهاطو ل نکشید تانتبجه‌ی کارشبانه‌اش 
زا فهمید. 

چون زندان ...ها! ها! ها! . ا گر یکی از نوپ‌هایاقای 
ترونادیس در میدان ب-زر کی میرپوال شليك می‌شد » آ نقدر 
سروصدا راه نمی‌انداخت که ... 

سعی کنید قیافه‌ی مردم يك شهر دا دربرابر چنیناتفاقی 
درنظر بیاورید ! بهت‌زد گی مردم میرپوال را درنظر بیاورید 
وقتی‌دیدند زندان‌شهرشان به‌قصری پر گل» به‌قصری شگفت.- 
انگیز تبدیل شده ! قبل از ساعت ده» همه‌ی مردم شهر از این 
اتفاق شگفتآور باخبر شده بودند. وسط ظه تمام مردم‌شهر 
دربرابر دیواردد ازپوشیده از گل سر خونرده‌های درخت شده» 
۴۸ 





جمع‌شده بودند.حتی يك‌پنجره ویا يك‌درخت نرده‌یی؛ بدون 
کل نبود شاخه‌های نرده‌های ددخت شده بالارفته‌بودند؛ به‌هم 
پیچیده بودند وبه‌جای نوكتیزوزشت نرده‌ها کا کتوس‌روییده 
لق تيب , 

عجیب‌تر ازهمه » اتاقكك چوبی نگهبان زندان بود که از 
پیجث یو شیده شده بو د؛ طوری که‌ژاندارم‌توی اتافکش‌زندانی 
شده بودو هیچ حرکتی نمی‌توانست بکند. 

پيچك‌ها تفنگ ژاندارم را به جای دادست گرفته بودند 
و حسایی دودان بیچیده بودند. دراه ورودی را هم بسته‌بودند. 
حمعیت بهتزده» ۳ ندارم را می‌دیددند که در کمال آرامش» در 
پناه آ لاچیق دارد پییش را می کشد. هیچکس نمی‌توانست این 
مسجز,را وصف کنده هیوعکس..۰جز باغبانبافی سبیل و کهیرای 
نماشا آمده بود وبدون اینکه بك کلمه حرف بزندان‌جا راترل* 
کرده بود ۰ 

ولی بعدازظهر وقتی تبستو کلاهحصیر یش را به‌سر گذاشت 
و رفت تا دومین درس باغبانی را بگیرد » سبیلو بااين حرف از 
او استقبال کرد : 

آه! بالاخره آمدی! بدنبود »کار زندانت دا می گویم » 
کار قشندگی نو ث « 

تیستو حس کرد دست وپایش را گم کرده» بالحنی تشکر- 


۳۹ 


آمی ز گفت: 
_ آقا سبیلو ! من بدون شما هر کز متوجه انگشت‌های 


سبز کننده‌ام نمی‌شدم. ۱ 
ولی سبیل و که از ابن جور حرف‌ها خوشش نمی آمد» در 


_ خیلی‌خوب! خیلی خوب! ولی‌تو از پيچك سوءاستفاده 
کردی. ضمناً مواظب «آریستولوش» هم باش » چون این گیاه 
گر چه‌خوب‌بالا می‌رود» ولی‌بر گی‌هایش بیش ازحد تیره‌رنگ 
است: سعی کنن دفعه‌ی | بنده یفتر از کل ارغوان استفاده کنی: 
این گل حالت زنده و شادی به فضا می‌دهد. 

و به‌این ترتیب بود که سبیلو مشاور و رادار تیستو شد. 








دانشمندان کشفی نمی کنند ولی یستو چیزی دا کثف می کند . 


آدم یز ز گی‌ها هو س‌غر ببی دارند که چیزهای‌شرح‌ندادنی 
را شرح بد‌هند! 

ازنمام چیزهایی که غافلگی رشان کند ؛ ناراحت می‌شوندو 
از لحظه‌یی که چیزتازه‌بی در دنیا کشف شود و با بوجود بیاید؛ 
کای نت می کنند تا ثابت کنند این چیر تازه ب تاز گی‌ندارد و 
قبلا هم آن‌را می‌شناخته‌اند. 

کافی‌ست کهيثآ تش‌فشان‌مثل يك‌ته‌سیگار نا گهان‌خاموش 
شود نا باك دوجین دانشمند عیتکی خودشان را روی دهانه‌ی 
آ تش‌فشان‌بینداز ند» گوششان‌دا به‌سنگ‌ها بچسبانند» بو بکشند» 
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با طناب از دهانه‌اش پایین بروند » زانویشان زخم بشود» بالا 
بیایند » هوای دهانه را توی لوله‌ها زندانی کنند؛ نقشه‌ها 
بردارند» کتاب‌ها بنویسند وجدل‌ها کنند » درحالی که به‌جای 
تمامااین کارها خبلی‌دراحت می‌توانستند بگو بند:«این] تش‌فشان 
دیگر دود نمی کند » حتماً دماغش گر فته.» 

راستی تا حسالا هیچ شده که این دانشمندان » باتمام آن 
دفتر _دستك‌هاشان » بو انند برای‌ما شر ح بدهند که | تش‌فشان 
جطو زر کار می کند؟ 

راز زندان‌میرپو ال آدم‌بز رگ‌ها را به‌هیجان آورد.قبل 
ازهمه » خبر نگارها و عکاس‌ها سر رسیدند - چون به هرحال 
این پیشامد به‌کار و کسب‌شان مربوط می‌شود - وفوراً هم تمام 
اتاق‌های هتل «پتی‌سن‌ژان» را ؛ که تنها هتل شهر بود» اشغال 
کر دند . 

بعد نو بت به آدم‌هابی رسید که از همه جای دنیا با قطار؛ 
هواپیما تاکسی و حتی با دوچرخه به میرپوال آمده بو دنك ۰ 
این‌ها » دانشمندانی بودند که به آن‌ها گیاه‌شناس هم می گفتند 
و کارشان این‌بو د که گل‌هارا به‌چهارقسمت‌نقسیم کنند» آسم‌های 
عجیب و غریب دویشان بگذارند و روی کاغذ خشك کن » 
خشکشان کنند و زمان اذبین رفتن رنگشان را اندازه بگیر ند. 

شغل آن‌ها به ] زمایش‌های زیادی احتیاج دازد. 
۵ 


وقتی گیاه‌شناسان درجایی جمع‌شونده فوراً کنگره‌تشکیل 
می‌دهند» وبه‌همین‌دلیل‌بود که کنگره‌ی گیاه‌شناسان درمیر پوال 
تشکیل شد. بااینکه انواعو تعداد گل‌هاو اقعاً غیرقابل شمارش 
است با اینهمه فقط سه‌نو ع گیاه‌شناس وجود دارد : گیاه شناس 
برجسته» گیاه‌شناس مشهور و گیاه‌شناس خیلی‌مشهود. 

آن‌ها وقتی به هم می‌رسند؛ همد‌یگر را ابنطور خطاب 
می کنند: « استاد  !‏ قای استاد ! همکار ارجمند ...» 

چون هتل پر از خبرنگادانی بود که به هیچ وجه حاضر 
به‌تز لك اتاق‌هایشان ننودند؛ مجبور شدند بر ای گیاه‌شناسان دز 
میدان بز رگ شهر چادد برپا کنند و اردویی تشکیل بدهند . 

میدان‌درست‌منظره‌ی سیر لذرا پیدا کر ده‌بود» با این‌تفاوت 
که تفرریحش ازسپرك کمتر بود ! 

تیستو باهیجان به‌باغبان سبیلو گفت: 

اگر بفهمند من این کار را کرده‌ام چه آشوبی به پا 
می‌شوو ! 

باغبانباشی جواب داد: 

_خودت را ناداحت نکن؛این‌ها حتی‌بلد نیستند يك‌دسته 
کل درست کنند ۰ مطمئن باش هرگز متوجه اصل موضوع 
نخواهند شد. به‌توقول می‌دهم وحتی حاضرم سبیل‌هايم را در 
کرو این قول بگذارم ! 
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و بالاخره هم » دانشمندان تا آخر هفته‌ی اول » که شب 
و دوز ذره‌بین به دست گرفته بودند و هر کل و هر بر کی را 
آزمایش می کردند» نتوانستند قدمی در راه کشف این راز 
بردارند. 

گل‌هایزندان مثل بقیه‌ی گل‌ها بود. خیلی‌داحت هی‌شد 
آن‌ها را شناخت. فقط تنها نفادت عحیبشان این بود که همه 
شان در بلثش کل داده بودند ۰ و به همین دلیل » دانشمندان 
شروع کردند به بحث و جدل با یک‌دیگر و همدیگر را 
به‌دروغگویی و نادانی و اغفال متهم کردن ؛ و این باد دیگر 
چادرهای اردو یشان کامالا به سییر گ شباهت بیدا رد ده نو ۵ 

ولی‌به‌هرحال» هر کنگره‌بی‌باید درپایان‌کارش اعلامیه‌یی 
اتتشار دهد و گیاه‌شناسان بالاخرء اعلامیه‌یی پراز کلمات لاتین 
(برای آنکه کسی تقو آند معنایش را بفهمد) انتشار دادند و در 
آن اعلامیه » دلیل رشد گیاهان را شرایط مخصوص و کمیاب 
آب و هوا و پرند گان کوچکی دانستند که نحم این کیاهان را 
با خود حمل می کنند » و همچنین باروری عجیب دیو ارهای 
زندان‌رابه‌دلیل کارهایی‌دانستند کهسگهایمیر پو ال پای‌دیو ارها 
کرده بودند ! وبعدهم به کشور دیگری رفتند " به کشوری که 
گیلاس‌های بدون هسته درا نحا روییده بود. و تیستو آراهشی 
دویاره یافت. 
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و اما زندانیان ! حتماً مبل دارید بدانید که زندانیان در 
این‌باره چه‌فکرمی کر دند؟حالا که اینطوراست برایتان‌می کوبم 
هیجان و دلهره‌های گیاه‌شناسان» دد مقایسه با حیرت زندانیان 
هیچ بود. 

چون دیگر زندانیان نرده‌های آهنی جلوی سلول‌ها و 
سیم‌های خازدار بالای دیو آرها را نمی‌د ید ند > فرار کردن اژ 
پادشان رفته بود ۰ بد اخلاق تررینشان هم دیگر دشنام نمی‌دادو 
ناسزا نمی گفت9 بسکه ازه‌بدن‌چیزهای دوروبرشان خو شحال 
بودند؛ شرورها و بدجنس‌ها هم عادت دعوا کردن و کتث‌زدن 
همدیگردا به کلی ترك کرده‌بودند. پيچك‌هایی که توی‌سوراخ 
کلید دزها زوییده بو دئد مانم قفل شدن درها می‌شد‌ند » ولی 
زندانی‌هایی که دستشان بر ای فرار کردن‌باز بود» سکه از کل 
و گیاه خوششان آمده بود » قرار را به‌فرار ترجیح می‌دادند. 

زندان میر پوال درتمام دنبا مشهور شد. 

چه کسی ازهمه خوشحال‌تر بود؟ تیستو-تیستو» پنهانی‌از 
موفقیتش بسیاد لذت می‌برد. 

ولی رازداری کار سیارمشکلی‌ست.». وقتی‌ادم خو شحال 
است » دلش می‌خواهد خوشحالیش دا به همه بگوید » حتی 
دلش می‌خواهد ازخوشی‌فر باد بزند. به هرحال » باغبان‌سبیلو 
هميشه وقت نداشت به درد دل‌های تیستو گوش کند ؛ این بود 
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که تستته عادتش شده بود که وقتی ازرازداری خبته و کللافه 
می‌شد؛ دازش‌رادر گوش اسب کوچکش؛ ژیمناستباك»؛می گفت. 

گوش‌های ژبمناستياك پوست قشنگث شیری رنگی داشت 
و وقت تماس با لب» بسیاد نرم وخوشایند بود. 

تیستو وقتی از کناد اسبش م ی گ‌ذشت » چند کلمه‌یی دد 

وشش زمزمه می کرد. يك‌روزصبح تیستو ژيمناستيك را در 

باعچه دید: 

ژيمناستيك اخوب به‌حرف‌هایم گوش کنو هر کز آن‌ها 
را به کسی نگو. 

ژيمناستيك گوش‌هایش را تیز کرد. 

که 

من چیز سیاز عجیبی کشف کر دهام :گل‌ها جلویآ هدن 
بدی‌ها دا می گیر ند. 


ول 





نیستو باآقای ر واد.س دیداد می کند» و اوددسی از بدبختی 
به تبستو می‌دهد. 

بایداتفاق عجیب‌وغریبی بیفتد تا به‌بچه‌ها تعطیلی‌بدهند. 
باث‌ز ندان که‌نا گهان‌پر از کل‌می‌شود» بدون‌شاك هیجان‌عجیبی 
ایحاد می کند؛ ولی آدم خیلی زود به‌آن عادت می کند ؛ بعنی 
به این عادت می کن که جای باث دبوار خا کستری رنگه» 
نا گهان يك بیشه‌ی بزر گ پراز گل و گیاه ببیند. 

آدم به همه چیز عادت می کند حتی اگر آن چیز» خیلی 
عجیب و کمیاب باشد. 


و 


برای آقای‌پدر و خانم مادر ترییت تیستو» نگرانی‌اصلی 


زند گیشان‌شده بود» 

ی روز قای پدد گفت: 

فکرمی کنم وقتش‌رسیده باشد که بدبختی‌هارا هم‌به‌ نیستو 
نشان بد‌هيم. 


خانم مادر جواب داد: 

و بعدش می‌توانیم بیماری‌ها را هم برایش تشریح کنیمت 
بهتر بتواند مواظب سلامتیش باشد. 

اقای ترونادس خیلی خوب از س درس انضباط 
بر آمده» پس درس بد‌بختی را هم به او بسپریم. 

و به‌این ترتیب‌بود که ازفردایآن‌روذ؛تیستو به‌راهنمایمی 
آقای ترونادیس فهمید که بدبختی در خانه‌های کوچك مردم 

به‌تسنتو گفتند که بر ای دیدش این خا نه‌هاء کلاه بردیا بی 

آقای ترونادیس صدای سادبلند. شییو د مانندش را ول 


و گفت: 
این خانه‌ها واقعاً دیگر مصیبتی‌ست: 
تیستو پررسید : 
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- مصیبت یعنی چه ؟ 

مصیبت چیزیست که گریبانگیر بسیاری از آدم‌ها 
می‌شود. مصیبت » بدبختی بسیار بزر گی‌ست. 

آقای ترونادیس دیگر لام ندید توضیح بیشتری بدهد. 

تیستو داشت انگشت‌هایش را به‌هم می‌مالید. 

چیزی که انتظار تیستو را می کشید؛ خیلی بدتر ازدیدن 
زندان بود » بعثی جاده‌هنایی باريك » کل لود و بو گندو که 
به طور مازپیچ از میان تخته شکسته‌های پوسیده می گذشت ۰ 
اینطود به نظر می‌آمد که این تخته شکسته‌ها روز کاری کلبه 
بوده‌اند» اما کلبه‌هایی‌ژوار دررفته که باهر بادهمکن بودییفتد» 
و مشکل بود آدم فکر کندکه چطور تا آ نوقت توانسته بودند 
سرپابایستند. به‌جای درء؛تکه‌های مقوا یاقوطی‌های‌زنگه‌زده‌ی 
کنسرف آویزان کرده بودند . درکناد شهری آ نچنان تمیز و 
آ نچنان ثروتمند» که ساختمانهایش تماماً بااسنگ ساخته شده 
بود وهرصبح هم آبو جارو می‌شد» این‌خانه‌های محقر انگار 
شهر دیگری بود که قیافه‌ی زشتش باعث خجالت آن‌یکی شهر 
می‌شل. 

دراینجانه ازچراع خبری بودو نه ازپیادهرف نه ازمغازه 
و نه آزماشین آب‌پاش شهرداری . تیستو با خودش فکر کرد : 
مختصری‌علف باعث‌خشاث شدن گل‌هاو لجن‌ها می‌شودو دضم 
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جاده‌ها را بهتر می کندو بعدهم مقداری گل ساعتی این کلبه- 
های درحال فرو ریختن را سرپا نگه خواهد داشت. 

تیستو در حالی که انگشت‌هایش را رو به زشتی‌هایی که 
می‌دید گرفته بود » این‌حرف‌ها را می‌زد. دره رکلبه پیش از 
ظرفیتش» آدم‌ژند گی میکردو طبیعتاً ازقیافه‌های این آدم‌ها 
بدبختی می‌بازید. 

« این ادم‌ها ازچسبیدن به‌همدیگر و ندیدن نور ایتطور 
رنگ پرینه شده‌اند ۰۰۰ درست مثل آن گل‌هایبی که سیلو توی 
زیر زمین پرورش می‌دهد » حتماً | اکن مراهم آنطور پردرش 
بدهند » هیچوفت خوشحال نمی‌شوم .» 

نیستوتصمیم گرفت گل‌شمعدانی هم کنار پنچره‌ها برو‌باند 
تا بچه‌های این‌خانه کمی هم‌رنگث ستند. 

نا گهان تیستو پرسید: 

-چرا این ادم‌ها در کلبه‌هاب ی که‌بیشتر به‌لانه‌ی‌خر گوش 
می‌ماند»‌زند گی م ی کنند؟ 

اقای تر ونادیس گفت: 

-سوال احمقانه‌یی کر دی » ابرای این که خانه ندازند: 

چرا خانه ندارند؟ 

- برای این که‌کار ندارند: 

چرا کار ندارند؟ 


ان آین‌ها هیچ چیز ند‌ازر ند. 

- بله تیستو» بدبختی‌بعنی این: 

تیستو با خودش گفت: دست کم فردا کمی گل دارند. 

مردی را دید که داشت ذنی را کتك می‌زد ؛ و بچهیی را 
دید که درحال فرار» گربه می کرد. 

تیستو گفت: 

راستی بدبختی آدم را بدمجنس هم هی کند؟ 

آقای نرونادیس در حالی که همینطور کلمات ترس آور 
ازدهانش بیر ون می‌فر ستاد» جواب داد: 

- بیشتر وفت‌ها. 

بعداز سخنرانی او ؛ بدبختی ددنظر تیستو به‌مرعی‌سیاهو 
و حشتناك‌شییه بود باچشم‌های ترسنالكو نو سر کج و بال‌هایی 
به بزر گی دنیا ؛ که دائم از زیر بالش جوجه‌های زشتی بیرون 
می | مدند. 

آ قای تر ونادیس نام تمام ان جو جه‌ها را می‌دانست پاش 
جوجه» دزدبود يك‌جوجه» جیب‌بر بود يك‌جوجه» گاوصندوق 
سوداخ کن بوده؛ باك جوجه ؛ همیشه مست بود وتوی نهرها 
می‌افتاد. يث‌اجو جه؛ ردل بو د ۶ همشه بر ای کارهای بد| ماده. 
يك‌جوجه؛ جنایتکار بو که يك کارد یا يك اسلحه داشت ۰ يك 
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جوجه هم» انقلاب بو که حتماً آزهمه‌ی این‌ها بدتر بو د... 
این‌هم مسلم بود که‌کارتمام این جوجه‌ها آخرش به‌زندان 
می کشید: 
آقای تر ونادیس با فر باد گفت: 
- تیستو ! شما به حرف‌هايم گوش نمی‌دهید . قبل ازهمه 
اینقدردست‌هایتان را به این کنافت‌ها نمالید! این‌چه عادتی‌ست 
که به همه چیز دست می‌زنید ؟ دستکش‌هایتان را دست کنید . 
تیستو کفت : فراموشکرد‌ام دستکش‌هايم را بیاورم ‏ 
_خب ؛ ددسمان زا ادامه بدهیم. برای مبارژه با فقر و 
خطرهایش چه باید کرد ؟... کمی فکر کنید ۰.۰ بابد چه داشته 
بأشیم؟... 
|هان» شاید باید اسکناس داشته باشیم. 
نه» باید اتضباط داشته باشیم. 
تینتوز لحظه‌یی ساکت مانده بهنظر نمی‌آمد این خرف را 
قبول کرده‌باشد. بعداز] نکه فکرهاش راکرد؛ گفت: 
سآقای فروفادیس! این انضباط ی که دائع از آن حرف 
می‌زنید» راستی وجود هم دارد؟ً من که فکر نمی کنم. 
گوش‌هایآقای‌ترونادبس‌چنان‌سرخ شد که‌بیشتر به گوجه 
فرنگی شبیه بود نا به گوش. 
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تبستو باصدای گر فته‌یی ادامه داد: 

- چون اگر انشباطی وجود داشت» هر کز فقر به وجود 
نمی | مد» 

نمره‌بی که تیستو آن روز گرفت خیلی عالی نبود. 

| قای ترونادیس در دفتر نمرات نوشت: 

« کودلك حواس پرت وفکوری‌ست » احساساتش مانع از 
قبول حقایق می‌شود». 

اما فردا...حتماً خودتان‌حدس زده بد,فرداروزنامه‌های 
«میریوال » روییدن يك عالم گل ارغوان دا گزارشکردند. 
نصایح سبیلو مو به‌مو اچرا شده‌بوه. طاقی‌هابی کوچك‌به‌رنگ 
آسمان روی زشتی کلبه‌ها گسترده بود» شمعدانی‌های فراوانی 
در اطر اف حاده‌های چمن کازی شده در مله بو د. این محله‌ی 
فراموش شده؛ که هیچکس برای اینکه ناراحت‌شود نزدیکش 
نمی‌شد » به‌قشنگ‌ترین محله‌ی شهر تبدیل شده بود» و همه‌ی 
مر دم» انکار که ازموزه دیدن می کنند» به تماشایش می‌دفتند» 

مردم محل تصمیم گرفتند از این موضو ع استفاده کنند . 
بايك تخته راه‌ورود به‌محله را بستندو برآی‌دیدن شهر به‌مردم 
بلیط فر وختند ۰ کارهای تاژه‌یی پیدا شد ؛ نگهبان لازم بود ؛ 
راهنما لازم بو د» فر وشنده‌ی کارت پستال لازم بو و همچنین 
عکاس . از اپن راه » ثروت بی‌حسایبی به دست امد و برای 

"۳ 


نگاهدازی این ثروت » تصمیم گر فتند دد میان آئبوه درخت‌ها 
بنای بسیار بزر گی بسازند با نهصدو نودو نه طبقه آ پارتمان 
قشنگ» با] شیز خانه‌ی بر قی؛ تاتمام | جاره نشین‌های‌محله‌ی‌فقیر- 
نشین بتوانند به راحتی توی آن زندگی کنند ۰ و چون عده‌ی 
زیادیآدم لازم بو د ناچنین ساختمان بزر گی‌ساخته شو د» با 
براین تمام بیکارها » صاحب‌کار شدند. 

سبیلو درادلین فرصتی که وقت کرد» به‌دبدن تیستو دفت 
و به او تبريك گفت: 

آ ! بارككالله» عالی بود. خیلی خیلی خوب بودا تغییر 
محله‌ی فقیرنشین ۰۰.1 اما انگار آن محله هوای عطر! کین کم 
دارد» دفعه‌ی آ بنده به گل‌های پاسمن هم فکر کن : خیلی زود 
رشد می کنند و بوی خوبی هم دازند. 

نیستو قول داد که دفعه‌ی | پنده کادش بهتر از این باشد. 


وش 





تیستو تصمیم م ی گرد به ذ کتر «متخصص امراض مختلف» 
هنگام بازدید ازبیمارستان‌بو که‌تیستوبادختر کوچولوی 
بیماری آغنا شد . بیمازستان «میرپوال» از لطف آقای پدر 
بیمارستان خیلی قشنگی‌بود؛ خیلی‌بزر گک» خیلی‌تمیز ودارای 
تمام‌چیز هایی که برای درمان بیماری‌ها لازم‌است. پنجره‌های 
بر کی باعث می‌شد که آ فتاب » حسابی به داخل اتاق‌ها بتابد و 
دیو آزها هم‌سفید وبراق بود . 
تیستو اصالا حس‌نکرد که بیمازستان چیز زشتی‌ست - نه» 
ایا چئین حسی نکرد , اما بااین وجود » حس کرد ۰.۰ 
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چطور می‌شود گفت ؟ حس کرد که درپشت این چیزهای 
خوب » غم وغصهیی پنهان است ۰ «د کتر و متخصص امراض 
مختلف» - رلیس بیمادستان - مردی‌بود بسیار دا نشمندوسیار 
مهربان واین‌صفت‌ها درهمان اولین دیدار» در اوحس‌می‌شد. 

تیستو فکر کرد ایند کتر کمی به‌باغبانباشی سبیلوشباهت 
دارد » سبیلوبی که سبیل نداشته باشد وعننات بزد کی صدفی به 
چشم گذاشته باشد ! تیسنتو احساسش دا برای دکتر باز گفت. 


دکتر درجوابش گفت: شباهت بین‌من وسبیلو حتماًبه‌این 
دلیل است که هردوی ما از زند گی مواظبت می کنیم ۰ سبیلو 
از زند گی گل‌ها مواظبت می کند ومن از زند گی انسان‌ها . 

یستو با گوش دادن‌به‌حرف‌های د کثر فمتخصصص|مراض 
مختلف» متوجه شد که مراقبت از زندگی انسان‌ها ؛ خیلی 
مشکل‌تر از باغبانی‌ست. پزشكث بودن,» بعنی‌دايم درحال‌جنگک 
ومباززه بودنو لحظه‌بی‌هم در نگ نکردن. از یلك طر ف‌همیشه 
باید] ماده باشیم تااز وارد شدن‌بیماری به‌بدن] دم‌ها جلو گیری 
کنیم‌واز طرفدیگر باید مراقب باشیم‌تاسلامتی از بدن‌انسان‌ها 
خارج نشود . تاژه سلاهتی یکی‌ست ومرض » هز ازها! 

بیمادی خودش را به‌هز ادان شکل دزمی آ ورد ناشناخته 
نشود . درست مثل ش رکت کنند گان بالماسکه که خودشان را 
به‌قیافه‌های جورواجور درمی آ ورند. باید بیماری راپیدا کرد 
وش 


باید نله‌اش کرد» باید شکادش کرد ودرحالی که باید تمام این 
کارها را کرد» سلامتی دا هم باید محکم نگهداشت تا فرار 
نکند ! 

دکتر «متخصص امراض مختلف» پرسید : 

- نینتو» هیچ تاحالا مریض شده‌یی! 

- نه » هیچ وفت . 

رامش ؟ 

بعد دکتر یادش آمد که هیچ وقت او دا برای مدمان 
نسنتو ثبرده‌اند . خانم مادر اعلب سردزد داشت ت و اقای پدر 
بعضی‌وقت‌ها از دل درد می‌نالید» کار لوس مستخدم دز زمستال 
گذشته‌سینه درد گر فته بود؛ اما تستو» نه» ابدآمرریض‌نشده‌بودا 

ییا ! اینهم بچه‌بی که از زمان تولدش‌تاحالا نهآ بله‌مرغان 
گر فته ؛ نه‌دچار آنژین‌شده ونه سرماخورده | يك جورسلامتی 
عجیب » سالامتی‌بی نادر ۰ 

تشه ظفت: دکتر ! اژاینکه این‌چیز ها را به‌من‌یاددادید 
خیلی متشکرم ؛ برایم خیلی جالب بود ۰ دکتر اناقی را که 
قرص‌های کو جك‌صورتی رنگ‌ضدسرفه» خمیرهای زردرنگ 
ضد جوش صورت و گردهای‌سفید تب‌برزا در نجا می‌ساختند 
به‌نستو نشان داد ۰ دستگاه بزن.گی را به‌ا و نشان واد که از پشت 
آن می‌تواستند توی بدن آدم را ببینند » این دستگاه درست 
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مثل بنجره‌بی بود که از پشتش‌می‌تو انستند‌جایی را که بماری 
پنهان شده بود پیدا کنند. همچنین‌سالنی‌را دیدند که سقفش از 
آینه بود و آنجا آپاندیسیت و خیلی چیزهای دیگر را که 
زند گی را به‌خطر می‌اندازد » عمل‌می کر دند . 

تیستو باخودش گفت: «چون دربیمادستان جلوی‌هر جور 
ناراحتی‌بی را می گیرند ؛ لابد همه‌چیز باید خوب وخوشحال 
کننده باشد » پس این احساس غمی که می کنم از کجاست "» 

دکتردد اتاق دختر کوچولوی مریضی‌را با ز کردو گفت: 

-نیستو) من دارم می‌روم» توخودت تنها به اتاق برو. 

نیستو واره شد وبه دختر کوچولو گفت : 

- سلام . 

به نظرش دختر(گ خیلی قشنگ اما رنگ بریده آمد . 
موهای سپاهش دوی بالش پخش شده بود . تقریباً همسن 
ی و ۰ 

دختر » بدون اینکه سرش‌را تکان بدهد » خیلی‌موّدبانه 
جواب داد : 

- سلام . 

به‌سقف خیر ه شده دود . 

تستو کنار تخت‌خواب نشست و ئلاه سفیدش راروی 
زانویش گذاشت . 
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دکتر به من گفت پاهایت ح رکت نمی کند » راستی از 
وفتی که اینجا آمددبی ؛ بهتر نشده‌یی؟ 
دختر جو اب داد : 
_ نه» ولی اهمیتی ندازد . 
تیستو پرسید ‏ 
ی 
چون جایی ندارم بروم ۰ 
نیستو » برای اینکه چیزی گفته باشد » گفت : 
من يك باغ دارم ۰ 
_ توخوشبختی؛ شایدا گرمن‌هم‌باغ‌داشتم؛ دلم‌می‌خواست 
پاهایم خوب بشود تاتوی باغم گردش کنم . 
نیستو» درحالی که‌به‌انگشت‌هایش نگاه‌می کرد؛ باخودش 
گفت : «اگر فقط همین يك چیز خوشحالش‌می کند ۰۰.» و باز 
پرسید * 
- حوصله‌ات‌سرنمی‌رود ؟ 
- نه زیاد. به‌سقف نگاه‌م ی کنم وشکاف‌ها ی کوچکی را که 
آ نحاهست » می‌شمازم . 
تستو فکر کرد «گل‌ها بهترند» و پیش خودش گل‌ها را 
صدا ری 
«شقایق‌ها » شقایق‌ها ... گل‌های مینا » گل‌های‌نسرینآ» 
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تخم گل‌ها حتماً باید از پنجره به‌داخل‌بیایند؛ البته‌ا گر به کفش 
- توبدبخت که نیستی » هستی آ 
دختر [ک جواب‌داد : 
- برای شناختن بدبختی باید اول خوشبختی را بشناسیم. 
من مریض بهدنیا | مده‌ام . 
تیستو فهمید که غم وغصه‌ی این‌بیمارستان توی این‌انای» 
ودروجود همین دختر بنهان شده است .۰ 
تیستوهم خیلی غمگین شد. 
- کسی به‌ملاقانت می‌آید؟ 
خیلی‌ها. صبح قبل از صبخانه » بر ستار «درجه گنار» 
را می‌بینم » بعدش دکتر می‌آید ۰ دکتر خیلی مهر بان است »؛ 
خیلی بامهر بانی با من‌حرف میزندوبه‌من يك دانه نقل‌می‌دهد. 
وقت ناهار موقع ] مدن پرستار قرص است » عصرها پرستار 
آمپول‌زن را که خیلی دردم می‌آ ورد * هپی‌دينم ۰ و دعل اقای 
سفیدپوشی می‌آ ید که به‌من می گوید پاهایم خیلی بهتر شده 
وبعدش هم پاهایم را از طناب | ویزان می کند تاتکان‌بخورند. 
همه می گویند که من‌خوب می‌شوم ولی من فقط ستفرا 
نگاه م ی کنم سقف دست کم این خوبی‌را دارد که بهمن درو ع۶ 
نمی گوید.. 


۷۰ 


وقتی که دختر لک حرف‌می‌زد » تیستو بلند شده بو د ودور 
تخت‌خواب سر گرم کارهایش بود . باخودش فک رکرد: «برای 
اینکه این دختر کوچولو خوب بشود. باید برای دیدن فردا 
امیدی داشته باشد . بلث کل درحال‌شکفتن حتماً می‌تواند اورا 
دربهتر شدن كمك کند. کلی که می‌روید يك معمای‌واقعی‌ست؛ 
معماپی که هرروز صبح تکرار می‌شود : 

يك روز غنچه‌اش باز می‌شود ؛ روز بعد بر ی سبزی که 
به‌قوزباغه‌ی کوچکی می‌ماند از ساقه‌اش جوانه می‌زند و بعد 
کاسه‌ی کل باز تر می‌شود ... شاید ارگ دختراگ هر روز انتظار 
یاك چیزتازه را بکشد ؛ بیماریش را فراموش کند. 

انگشت‌های تیستو لحظه‌بی بیکار نبودند ۰ گفت : 

من فکر می‌کنم توحتماً خوب می‌شوی . 

- اینطور فکر می‌کنی ؟ 

رما آره » مطمتّن باش » خدا حافظ . 

دختر کوچولوی بیمار » مژدبانه گفت : 

خدا حافظ توواقعا از اینکه‌با غداری» شانسآورده‌بی. 

د کتر در پشت میز فلزیش که آنباشته بود از کتاب‌های 
بزر گی بزد.گ ),متتظر کیستو فشبنخه نود۰ پرسید : 

- خب تیستو ؛ آمروز چه چیز تازه‌یی یاد گرفتی؟ از علم 
طب چه‌چیز فهمیدی ؟ 
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ئستتو جواب داد : 

فهمیدم که علم طب برای يك آدم غصه‌دار کار مهمی 
نمی‌تواند انجام دهد ۰ فهمیدم که برای معالجه شدن بایدشوق 
زند کی وجود داشته باشد ۰ راستی هکتر قرصی وجود ندارد 
که امید بباوره ؟ 

د کتر از اینکه این همه فعم و شعور دا در پسری به این 
کوچکی می‌دید » تعجب کرده بوه » گفت : 

- توخودت به‌تنهایی متوجه نکته‌یی شدی که ياك د کتر 
درا بتدای‌کادش باید آن زا بداند . 

- بعدش‌چی د کتر ؟ 

بعدا باید بدانیم که برای خوب معالحه کردن آنم‌ها 
باید آن‌ها را خیلی دوست داشته باشیم . 

آن‌وقت دکتر بك مشت نقل به‌تیستودادودر دفترنمرات» 
نمرء‌ی خوبی به‌تیستتو داد ۰ 

د کتر»فردا صبح که‌وارد اتاق دختر کوچولوی‌م ریض‌شد 
حسابی تعجب کرد . دختراك لبخند می‌زد » چون درمیان‌باغی 
پر گل ازخواب بیدار شده بود ۰ نر کس‌ها در اطراف میز کناد 
تختخو آب روییده بودند » روآندازش تبدیل شده بو د به‌لحاف 
نرمی از گل‌های بنفشه ۰ روی قالی را گل‌های وحشی‌پوشانده 
بوذ ۰ گلی که تیستو برای ساختتش حنایی زجمت کشیده بود؛ 
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يك گل سرخ خیلی قشنگ بود که از شکفتن باز نمی‌ایستاد ۰ 
هرلحظه يك برگی یا يك شکوفه‌اش باز می‌شد. گل سرخ از 
تختخو آب‌با لا رفت واز کناد بالش گذشت. دختر کو چولودیگر 
سقف را نگاه نمی کرد » به گل‌ها خیره شده بود . همان شب 
پاهایش شروع کردند به‌حر کت ۰ 

زندگی » دوباره برایش خوشیند شده بود . 
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اسم میر پو ال داز تر می‌شود . 

شاید فکر کنید آدم بزرگ‌ها یواش یواش به‌شك افتادند 
وباخودشان گفتند : «خب ۰ هرجا که تیستو می‌رود » گل‌های 
اسرار آمیزهم می‌دویند» پس باید حسابی مراقب تیستو باشیم» 
آما این‌شمایید که این‌فکر به‌سرتان زده‌است «چون می‌دانید که 
تیستو انگشت‌های سبز کننده دارد ۰ همانطود که قبلا برایتان 
گفتم ۱ آدم‌های پژرگی فکر‌های از پیش ساخته شده‌بی دارند 
وهر گز خیالبافی‌نم ی کنندوهر گز هم نمی‌توانند فک کنند که 
چیز دیگری هم غیراز دانسته‌های آن‌ها می‌تواند وجو دداشته 
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باشد ۰ بعضی وقت‌ها آدمی پیدا می‌شود که می‌خواهد چیز 
ن_اشناخته‌بی را به‌مردم بشناساند و هميشه هم مردم به ریشش 
می‌خندند و حتی گاهی هم اتفاق می‌افتد که او را به زندان 
می‌اندازند » چون بر خلاف حساب و کتاب‌های] قای‌ترونادیس 
رفتار کرده و سرانجام ؛ پس از مر کی آن مرد است که مردم 
متوجه می‌شوند حق بااو بوده. | نوقت مجسمه‌اش را می‌ساز ند 
واین همان کسی‌ست که به‌او می گو بند تادغه ! 
آن سال در «میر پوال» نابغه‌بی پیدا نشد تا نا کفتنی‌ها را 
بگوید " ومشاور شهر داری‌حسا بی گیج ومن‌گتشده بو د.مشاور 
شهرداری تقریباً مثل‌مستخدم يك شهر است. تمیزماندن‌پیادم 
روهاء جاهایی که بچه‌ها باید بازی کنند وهمچنین تعیین‌محلی 
که گداها باید گدانی کنند» با اوست»حتیاینکه شب‌هااتو بوس‌ها 
باید کجا اطراقکنند هم به‌او مربوط می‌شود - هرج و مرج 
هرگز ! اما هرج ومرج به «میرپوال» وارد شده بود و حسابی 
هم جاخوش کرده بود ۰ دیگر نمی‌شد حدس زد که امروز یبا 
فردا از کجای شهر؛ بك میدان یا يك باغ سرمی کشد. گل‌ها 
تمام ساختمان‌های شهررا پوشانده بود. ا گر احیاناً يك‌مشاود 
شهرداری تسلیم چنین پیشامدی می‌شد» شهر دیگر شه رنبود. 
مشاوران شهر داری«میر پوال» دریاث جلسه‌ی فوق‌العاده همگی 
فرباد ژدند : 
ثه» نه ونه | 
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صحبت ار این بو د که تمام گل‌ها را از دشه دریاورند. 

آقای پدر دداین موضوع دخالت کرد . حرفاقای پدر 
را مشاودان شهر داری قبول داشتند ۰ 

او بازهم نشان‌داد که‌مردی‌ست مصمم‌وپ رجوش وخروش. 

او کفت:: 

_ آ قایان‌اشما اشتباه‌می کنید که‌عصبانی می‌شوبد.می‌دانیم 
که عصبانی شدن از موضوعی که غیر قابل فهم است » هميشه 
خطر نالک بوده . ماهیچ کدام دلیل این گل باران نا گهانی را 
نمی‌دانيم؛ اگر گل‌هارا ازز بشه‌هم‌دربیاوزیم؛ هیچ کس‌نمی‌داند 
که فردا بازهم از کجا سردربیاورند . از طرف دیگر بابد این 
رایدانیم که جنتن کل بازانی‌بیشتر به‌سو دمان‌است تابه‌ضر رمان: 
دیگر هیچ زندانی از زندان فرازنمی کند ۰ محله‌ی فقیر نشین 
روبه ثرفی‌ست . تمام بچه‌های بیمازستان درمان شده‌اند . پس 
دیگر چراعصبانی بشویم؟ بیاپید گل‌ها را هم به‌حساب‌بياوريم 
وبه‌جای اینکه از این پیشامد عصبانی شویم » به‌راحتی قبولش 
کنیم . مشاوران شهر دادی بافر یاد گفتند : 

- پله » بله وبله ! ولی چه‌کار باید کرد ؟ 

آقای بدرسخنرانیش را ادامه داد : 

من يك پيشنهاد به‌شما می کنم » ما باید اسم شهرمان را 
تغییر بدهیم وا زاین به‌بعدآن را «میر پوال؛ شهر گل‌ها» بناهیم. 
۷۶ 


باچنین اسمی » دیگر چه کسی از اینکه در همه جای شهر گل 
وجود دارد» متعجب می‌شود ؟ وا گر فردا ناقوس کلیسا به‌يك 
دسته گل یاس بنفش تبدیل شد » مامی‌توانیم این تغییرحالت‌را 
به‌حساب برنامه‌ریزی خودمان بگذاریم . 

مشاوران فر یاه زدند * 

هورا » هورا وهورا ! 

وبه آ قای پدر تبريك گفتند وبرایش دست زدند ۰ 

به‌این تر تیب بود که فردای همان روز - چون باید این 
کار خیلی زودا نجام می گرفت- مشاوران‌شهردادی بالباس‌های 
رسمی ؛ در حالیکه يك گروء آواز خوان پشت سرشان بود 
وهمچنین يك‌سته بچه‌های تیم بالباس‌های نو روزیکشنبه که 
دو اشمد هدایتشان‌می کردند و یلك دستته از نبایند کان‌اسقف‌ها 
که مظهر فرذانگی بودند ودکتر » که مظهر علم بودوقاضی 
که مظهر قانون » بود و دو استاد » که مظهر ادییات بودند ؛ 
ويك نظامی‌درلباس نظام » که مظهر نظم بود » دنبال‌مشاوران 
صف سته بودند . آنها تا ایستگاه راه آهن پیش رفتند و آنجا 
دراث رتشوبق‌های جمعیتی شاد وخوشحال , اعلامیه‌ی جدیدرا 
بهر دم شهر نشان دادند که خیلی خوب می‌شد حروفش را که‌با 
آب طللا نوشته بودند» خواند ؛ 

«میر پوال؛ شهر گل‌ها» 

روز بزد کی بو ث . 

۷۷ 





کو شش می کنند سر قیستو دا گرم کنند. 

خانم مادز » ناراحت‌تر از مشاوران شهرداری بود » ولی 
تا راحتش خلت‌های‌دیگری داشت ۰ تمنته بش‌هایگر ان نسو ی 
ند با ۲ شود 1 

طرز تربیتی که به‌وسیله‌ی] قای پدراعمال شده بودتیستو 
را به‌طورعجیبی‌جدی کرده‌بود؛طوری کساعت‌ها در گوشه‌بی 
ساکت می‌نشست ۰ 

راك روز خائم مادر از تیستو پرسید : 

یستو » داری به‌چه چیز فکرمی کنی ؟ 
۷۸ 


تستو جو اب داد ؛ 

- فکن میکنم دنیا می‌تواند بهتر از این که هست بشود. 
خانم‌مادرقیافه‌بی عصبانی به‌خودش گرفت: 

- این فکر‌ها هناسب سن‌توئیست . برو باژيمناستيك‌بازی 


تستو گفت : 

- «ژيمناستيك» هم مثل من فکر می کند . 

این باز خانم مادر حسابی عصبانی شد وبافریاد گفت : 

این یکی دبگر شورش‌را درآوردء ! حالا دیگر بچه‌ها 
پااسب مشورت می کنند ! 

ودراین باده باآ قای پدر که‌معتقد بود تیستو به‌سر گرمی 
وتفریح پیشتری احتیاج دادد » صحبت کرد ۰ 

اسب ! البته که اسب‌خوب است ولی بچه که‌نباایدهميشه 
يك‌جور حیوان را ببیند» تیستو را به دیدن باغ وحش ببر ید 

اما درآ نحاهم‌تیستو باپیشا مدناداحت کنندهبی‌رو بروشد؛ 
اوخیال می کرد باغ وحش‌جایی‌ست افسانه‌یی که حیوانات‌همه 
از روی میل و رغبت بهآنجا می‌آیند تا تماشاچی‌ها تماشایشان 
کنند وازدیدنشان‌لذت بر ند.فکرمی کردباغ وحش‌بهشتی‌ست 
مخصو ص حیوانات ۰ جایی‌ست که مار «یو آ» دورو بریاهای 
زرافه ودزش م ی کند و کانگورو خرس کوچولوهارا توی 


۳۹ 


کیسه‌اش می گذارد تا به گردش یسرد .۰۰ فکر می کرد که 
پلنگگ های خال خالی » کاومیش‌ها, کر گدن‌ها » پرنده‌ها؛ 
طوطی‌ها و میمون کوچولوها روی هزارجور درخت و گیاه 
عجیب و قشنگ زند گی می کنند » درست مثل عکس‌هایی که 
توی کتاب‌ها نقاشی شده . ولی عوض دیدن این چیزها ؛ فقط 
قفس‌هایی رادید که تویشان‌شیرهای پشم ریخته‌ی غمگین روبه_- 
روی کاسه‌یی خالی نشسته بودند » ببرها دا دید که با ببرهای 
دیگر » توی قفسی جدا از دیگرحیوانات زندانی شده بودند » 
و میمون‌ها را دید که آن‌ها را هم با میمون‌های دیگر توی 
قفسی دیگر زندانی کرده بودند» تیستو خواست يك پلتگک 
راء که درمیان میله‌ها دورخودش می‌چرخید ؛ بادادن يكث نان 
شیرینی دلخوش کند » ولی مأمور باغ وحش مانع این کار شد 
وبا خشم فرپاد کشید : 

آقایسر » عقب‌تر بایست ا این کار قدغن است» این 
حبوانات خیلی وحشی‌اند ! 

_ آن‌ها را از کجا ] ورده‌اید ؟ 

_ از جاهای خیلی دور ۰ از آفریقا , از آسیا؛ و دیگر 
نمی‌دانم از کجا | 

برای آوددن این حیوان‌ها به اینجا » از خوّدشان هم 


اجازه گرفته‌اید ؟ 

نگهبان شانه‌هایش را بالا انداخت ودرحالی که زیر لب 
غرغر می کره دورشد ۰ تیستو به‌فکر فرورفت ۰ اول باخودش 
گفت:«این نگهبان نبایستی‌چنین‌شغلی‌راانتخاب می‌کرد؛‌چون 
از حیواناتی که نگهداریمی کند»خوشش‌نمی] بد»۰ تیستو عقیده 
داشت که حتماً این حبو انات » مان پشم‌هایشان هقد‌اری نخم 
گیاهان سرزمین‌شان دا باخودشان | ورده‌اند... 

هیچ نگهبانی در باغ وحش نمی‌تواند مانع از این بشود 
که پسر بچه‌بی‌انگشتانش را درخاك‌های کنار قفس‌ها فر و کند. 
نگهبان‌ها فقط فکر می کنند که پسر [دوست دارد باخالوخل 
وربرود - و به همین دلیل بود که چند روز بعد يك درخت 
«بائو باب» خیلی بزر گ درقفس شیر هاردوئید ! میمون‌ها هم‌از 
این درخت ل«لیان» به آ درخت «لیان» ساب می‌خو ردنل ۰ 
نیلوفرهایی از حوضچچه‌ی‌سوسمارهادر | مدوخرس‌درخت کاچجش 
را دو باره پیدا کره و کانگورو چمنزارش را ۰ مرغ‌های ماهی 
خوار و«فلامان»های صورتی رنگ درمیان نیزا راه می‌رفتند 
و پرند گانی از همه رنگ » بین بوته‌زارهای پرازیاسمن‌های 
بزرگگ آوازمی خواندند. 

باغ وحشفمیر پوال» قشنگ‌ترین باغ‌وحش دنیا شده‌بود 
ومشاوران شهر داری‌برای خبر کردن بنگاه‌های جلب سیاحان 


شاد 


عجله‌ی فراوان به‌خر ج دادند . بعد‌اژاین ماجرا» وقتی‌سیلو 
تیستتو را دید به‌او گفت : 

- حالادیگر کارت‌به‌جاب ی کشیده که روی گیاهان‌منطقه‌ی 
حاره کارمی کنی ؟ خیلی تو کارت وارد شده‌بی پسرم ! واقعاً که 
در کارت خیلی استاد شده‌یی | 

تستو جواب واد : 

این تنها کاری بود که می‌توانستم برای این حیوانات 
وحشی که دورازخانه حسابی حوصله‌شان سررفته بود » بکنم . 


لاد 





تیستو» به‌دلیل جنک برسش‌های ازه‌بی می کند. 
خیلی پیش میآید که وقتی آدم بزرکک‌ها با صدای بلند 
حرف می‌زنند» گوش بچه‌ها به حرفشان نباشد. 
- تیستو» به‌حرفم گوش می‌دهی؟ 
تیستو باسر جواب می‌داد «بله » بله» » فقط برای این که 
بچه‌ی حرف شنویی به‌نظر بیاید » درحالی که » در واقع به‌آن 
حرف‌ها اسلا" توجهی نداشت ۰ ولی همین که آدم نز ر کگی‌ها 
شروع می کنند به بواش حرف زدن و رازهایشان را برای 
همدیگر می گویند» آ نوقت بچه‌ها گوش‌هاشان را تیزمی کنند 
3 سعی می کنند درست همان حرف‌هایی را بشنون که دیگران 
۸۳ 


نمی‌خو اهند بچه‌ها بشنو ند. 

این يكث عادت تمه کبر است و نستو طم دز این مورد 
استثنا پیست» چند روز بود که در میر پوال پچ‌پچ زیادی‌شنیده 
می‌شد. مثل‌این‌بود که‌درهوا رازی موج می‌زد»ومخصوصا این 
راز روی قالی‌های خانه‌یی که می‌د رخشید» بیشتر حس می‌شد. 

آقای پدروخانم‌مادر روزنامه‌هارا که‌می‌خواندند»آ ههای 
بلندی می کشیدند . 

کارلوس مستخدم و آملی | شپز در کنار ماشین لباسشویی 
باهم پچ‌پج می‌کردند. حتی به‌نظر میآمد که آقای ترونادیس 
هم‌صد ای‌شیپو رما نندش رآ ازدست داده‌است.نستو بجر ف‌هایی 
گوش می‌داد که از پیشامدهای بدی حکابت می کرد 

آقای پدر بالحنی خیلی جدی می گفت: 

آشوب ! 

خانم مادر درجواپ می گفت : 

_ بحران ! 

و آقای ترونادیس اضافه می کرد : 

سختی ! بدبختی | 

تیستو فکر می کرد که آن‌ها دادند در باره‌ی يك بیمازی 
حرف می‌زنند . این بود که خیلی ناراحت شد و رفت تا کشف 
کند چه کسی توی خانه مر یض شده است. بايك گردش ددباغ 
۸۴ 


به او ثابت شد که درحدسشی اشتباه کرده است . سبیلو در کمال 
سلامتی بود» اسب اصیل سرخ رنگگ در چمنزار جست و خیز 
می کرد و از سرو دوی ژيمناستيك هم سلامتی می‌بارید . ولی 
فردا يك کلمه‌ی جدید ازهمه‌ی دهان‌ها شنیده شد. 

آقای پدر گفت : 

جنگ ۰.4 اجتناب ناید‌بر بو د. 

وخانم مادر» درحالی که سرش‌را با ناداحتی‌تکان می‌داد؛ 
گفت : 

جنگ ... مردم بیچاره! 

و آقای ترونادیس هم تا کید کرد : 

- جنگ ۱ ... بیا » اینهم يك بدبختی دیگر ! فقط همینش 
مانده که بدانیم چه کسی پیروز می‌شود. 

خانم آملی» درحالی که گر به‌اش گر فته بود » باناله گفت: 

جنگ ۰.۰ چه بدبختیبی ! هیچ پایانی ندارد! 

کارلوس مستخدم نکرار کرد : 

و می‌دانید که ... ته لهجه‌بی هم داشت. 

چیزی که قر تسته از جنگ می‌فهمید ید » این بو که جنگگ 
چیزخوبی نیست» چون‌خیلی | هسته درباره‌اش حرف می‌زدند. 
حس کرده بو که جنگ یا باید چیز زشتی باشد و يايك نوع 

۸۵ 


بیمادی مخصوص آدم‌بز رگ‌ها بیماری‌بی شاید بدترازمستی» 
وحفتناكتر ازفشر و خطرناکتر اذادم کشی. 

آقای ترونادیس وقتی بنای یادبود مردگان میرپوال را 
به تبستو نشان می‌داد با او از جنگ حرف زده بود» ولی چون 
آقای ترونادیس خیلی‌بلند حرف زده بود» تیستو حرف‌هایش 
را خو بگوش نکرده بود. تیستو نمی‌ترسید » این پسر ددست 
برعک سآدم‌های‌ترسو بود» حتی‌می‌شد گفت بی‌احتیاط هم‌بود. 
پیش از این دیدید که چطور خودش را از ردی نرده‌ها ول 
م کرد پایین. وقتی برای‌شنا به کنار رودخانه می‌رفتند» روی 
سکوی قهرمانان شنا می‌رفت » تمام نیرویش دا جمع می کرد 
و درحال ی که دست‌هایش را از دوطرف باز کرده بود» مثل يكث 
فرشته می‌پرید تو هوا ... هوپ ! 

چنان تا نو اک شاخه‌های درخت‌ها با لامی‌رفت که هیچکس 
به گردپایش‌هم نمی‌رسید» آنهم‌فقط به‌خاطرچیدن گیلاس‌هایی 
۱ که‌دور ازدسترس همه بود: اصلا سر گیجه و این چیژهاسرش 
نمی‌شد » نه» تیستو اصالاترسو نبود ۰ ولی فکری که در باره‌ی 
جنگ کرده بود» هیچ ربطی به‌جرآت یاترس نداشت» يك‌فکر 
تحمل ناپذیر بود» فقط همین ۰ می‌خواست چیزهای بیشتری 
دراین باره بداند ۰ می‌خواست بداند آ یا جنگ به همان اندازه 
که فکرمی کند وحشتنالك هست» با نه ؟ و طبیعی‌ست که برای 
۸۶ 


مشورت دراین باده پیش سبیلو رفت» 

از باغبانباشی که داشت سر شمشادها دا می‌زد برسید : 

- اقا ستیلو » مز احمتان نیستم ؟ 

سبیلو قبچی باغبانیش‌را کناز گذاشت و گفت : 

ایدا پسرم » ایدا ! 

اقای سیلوء دریاده‌ی جنگ چه عقیده‌بی دار ید 1 

باغبانبافی با تعجمب » در حالی که دنت به سبیل‌هایش 
می کشید » گفت : 

من مخالف جنگم 

ترا هلت بنگین ۶ 

برای اینکه...برای اینکه يك جنگ کوچك بی‌اهمیت 
می‌تواند باغ بزرگی را نابود کند. 

- «نابود کردن» یعنی چ4؟ 

-یعنی آزیین بردن» تکه‌تکه کردن, به‌خاك تبدیل کردن. 

تستو گفت ۲ 

-.راستی افاتبیلو اقا عا به‌حال يك با غ را دیده‌اید که 
جنگ نا بودش کرده باشد ؟ 

این حرف به‌نظر تیست و کمی باود نکردنی می‌آمد» ولی 
باغبانباشی شوخی نمی کرد» سرش پایین بود » توی ابروهای 
سفیدش آخم افتاده بود و سبیلش را با انگشتهایش تاب‌می‌داد. 


۸۷ 


جواب داد : 

- بله» بله معلومست که دیده‌ام! من‌مر گی يكث‌باغ‌را ظرف 
دو دقیقه به‌چشم خودم دیده‌ام . من خودم دیدم که يك کلخانه 
هزار تکه شد ۰ | نقدر بمب توی این باغ افتاده بو که بایستی 
از دوباده سبز شدن گیاه دران ناامید می‌شدیم - حتی خا کش 


هم هر ده بود. 
فش وی تستو را گرفته بون . « دوربازه بررسید: 
- این باغ‌مال چه کسی بود ؟ 


باغبانباشی » درحالی که قیچی باغبانیش دا برمی‌داشت» 
صودتش‌دا به‌طرف دبگر بر گرداند نا امك‌هایش دا پنهان کند 
و گفت : 

- مال من . 

تیستو لحظه‌بی سا کت‌ماند: داشت فکر می کرد. سعی کرد 
پیش‌خودش‌مجسم کند که | گرجنگ بشود» چطورباغ‌خودشان 
هم مثل باع سبیلو نابود می‌شود : شمشادهای شکسته و خاکی 
که دیگر هیچ گل و گیاهی را قبول نمی کرد. چشم‌هایش پراذ 
اشكث شد » فر باد زد : 

خب من رفتم» باید همه‌ی مردم این چیزها را بدانند. 
من الان می‌روم و به املی می گویم » به کارلوس مستخدم هم 
می کویم .۰ 


شلد 


کادلوس خبلی بهتر از من این چیزها را می‌داند » او 
کشوزش وا به‌خاطر جنگ از دست داده . 

- کشورش دا؟ کشورش را توی جنگ از دست داده ؟ 
چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

- اتفاقی بود که هیچ چاره‌یی نداشت .تمام کشورش‌نابود 

شد. وکارلوس دیگر ه رگ ز کشوری نداشت. برای همین است 
که حالا اینحاست . 

تیستو با خودش گفت:« من حق داشتم که فکر می کردم 
جنگ‌چیز وحشتنا کی‌ست. چون آدم توی جنگ کشورش را ؛ 
مثل یاث دستمال » ازدست فا 

سبیلو گفت: «من خیلی بیشتر از این‌ها می‌توانم انچنگگ 
برایت حرف بزنم: توزاز آملی آشپز حزف زدی ؟ خب» املی 
پسرش‌را درجنگ اذفست دادم" بعضی‌ها هم دست ویا باسرشان 
را توی جنگ از دست می‌دهند . به هرحال توی عیاجزنگی ) 
هر کس چیزی ازست می‌دهده» و تستو معتقد شد که جنگ ؛ 
بزر گترین و بدترین بلا دردنیاست ۰ چون ه رکس عزیزترین 
چیزش را در جنگ ازدست می‌دهد. ازخودش پر سید «زاستی 
چطور می‌شود جلوی جنگ را گرفت؟ حتماً آقای ترونادیس 
هم مخالف جنگ است» چون از آ شوب و بی‌نظمی خیلی‌بدش 
میآ ید . همین فردا دراین باره بااو صحبت می کنم ۰» 


۸۹ 





نستو درس جغرافی م ی بر ۵ گ بههمر اه آن ء در باده‌ی کارخانه 
چیزهابی م ی آموزد که اگهان میان «وازی»‌ها و «واتن»ها 


جنگی به با مبی‌شو ۵. 

آقای ترونادیس پشت میز تحربرش نشسته بود ۰ صدای 
شیپور مانندش دوبازه سرجایش آمده بود ودر آن واحد باسه 
نا گوشی تلفن فریاد زنان حرف میزه ۰ ظاهر امر نشان می‌داد 

که آقای تر ونادیس خیلی گر فتار است» به‌تیستو گفت : 
_ وقتی دريك جای دنیا جنگی به‌پا شود » اوضاع همین 
جوز می‌شود که می‌بینی ؛ در میر پوال هم باید دو برابر همیشه 
کار کنیم ۰ تیستوآن روزصبح متوجه شد که سوت‌کارخا نه‌دو باد 


۹ 


بیشتر از هرروز به‌صدا درآمد و کار گران هم دوبرابر هرروز 
وارد کارخانه‌شدند. نه‌تا دود کش کارخانه چتان‌دودی توی‌هو | 
بخش می کردند که آسمان تیره وتارشده بود ‏ 

کستگه گفت ۰ 

خب »پس وقتی می‌آيم پیش‌تان که کاد کمتری داشته 
باشید . 

مگرچه چیزی می‌خواهی اذ من بپرسی ؟ 

می‌خواهم بدانم این‌جنگک اصللا" از کجا شروع خد؟ 

آقای‌تر و نادیس ازجایش بلندشد وتیستودا کناد يك کره‌ی 
کوچك رومیزی برد وآن را چرخاند وبعد انگشتش را وسط 
کرء کات و گفت : 

این صحرا را می‌بیتی * اینجا همان جاست . 

تیستودرذیرانگشتآقای ترونادیس لکه‌ی‌صورتی‌رنگی 
را دی که کل یاف قرص بود . 

_ آقای ترونادیس » چرا جنگ ازاینجا شروع نی ؟ 

فهمیدنشی خبلی انبان است ۰ 

وقتی آقای تروندیس‌می گفت «فهمیدن فان چیزآسان 
است» تبست و کمی مشکوك می‌شد . چون ابن حرف خودش 
دلیل براین بود که‌فهمیدن موضو ع‌حتماً مشکل‌است . ولی‌این 
بارتیستو تصمیم گرفته بود حسابی به حرف‌های ترونادیس 


۱ 


کوش کند . 

آقای تر ونادیس تکرار کرد : 

خیلی آسان است . این صحرامال هیچکس نیست ۰۰ 

تستو دردلش گفت : «هیچکس؟» 

... ولی طرف راستش کشور «وازی»هاست و طرف 
چی شکشور «واتن»‌ها . تیستو که حسابی متوجه حرف‌های 
ترونادیس بود باخودش تکرار کرد : 

«وا زی... وا تن.:.: 

-... وچندوقتی‌س تکهوازی‌ها اعلام کرده‌اند این صحرا 
را می‌خو اهند» وانن‌ها هم می گویند آن‌ها هم ابن صحرا را 
می‌خو اهند . وازی‌ها کنار مر زشان جمع شده‌اند وواتن‌هاهم 
در مر زخودشان , وازی‌ها تلگرافی برای وأتن‌ها فر ستاده| ند 
وازآن‌ها خو استه‌اند زود از ا نجا بر وند» . وانن‌ها هم آزرآدیو به 
وازی‌ها اعالام کر د‌اند که ماندن‌شان درمر زممنو عاست9۰ حالا 
ار تش‌هایشان به حر کت آمده‌اند ۰ هروقت این دوارتش به‌هم 
برسند » جنگ میانشان در گیر می‌شود . 

نیستو پرسید : 

- هد این قرص صورتی رنگ ۰۰۰ یعنی می‌خواهم بگویم 
دراین صحر | مگرچه چیزی وجود دارد » باع ؟ 

_ نه » چون آینجا صحراست » پس‌هیچ چیز غیرازسنگ 
۹ 


تو بش وحود ندارد .۰۰ 

ساپس این آدم‌ها فقتل ید خاظر که مین خو اختدابتاخم 
بجنگند ؟ 

- می‌خواهند مالك چیزی شو ند که در زیر این صحرا 
جو د دازد . 

- زیر صحرا ؟ مگر در زیر صحرا چیزی هم‌هست ؟ 

0 

۳ فگر نفت بهچه‌دردشان می‌خورد ؟ 

- به‌این‌دلیل‌نفت می‌خو اهند, چون دیگر ان‌نفت‌ندازند» 
نفت می‌خواهند » چون نفت بهانه‌ی‌خویی‌ست برای‌جنگیدن. 

تیستومی دانست که تعریف‌های آقای ترونادیس هميشه 
بامشکل فهمیدن برخوره می کند ! 

چشم‌هایش را بست تا بهتر بتواند فک کند ۱«۰ گر خوب 
متوجه شده‌باشم » وازی‌ها و واتن‌ها می‌خواهند به‌خاطررجنگک 
بجنگند » چون نفت بهانه‌ی خوبی‌ست بزای جتگیدن...» 
چش‌هایش را باز کرد و گفت : 

- اینکه خیلی احمقانه است . 

گوش‌های آقای تروناد.بس ‏ سرخ سرخ‌شد . 

- تیستو » مگر دلت نمره‌ی صفر می‌خواهد؟ 

تیستو جوآب داد : 

۹۳ 


نه » ولی دلم می‌خواهد که وازی‌ها و وائن‌ها باهم 

این گفته‌ی محبت‌آمیز تیستو » از خشم آقای ترونادیس 
ک مکره ۰ شانه‌هایش زا بالا انداخت و گفت : 

البته » الیته » ه رگز کسی نمی‌خواهد که این جنگ 
اتفاق بیفتد ؛ ولی هميشه این موضوع وجود داشته و... 

تیستوفک رکرد ؛ «چه‌کاد می‌توانم بکنم ؟ انگشتم را دوی 
لکه‌ی صورتی بگذارم 6۰۰۰1 و پرسید : 

این صحرا خیلی دور است ؟ 

تقریباً بین اینجا و آن سردنیاست . 

- پس جنگ به‌میرپوال نمی‌رسد ؟ 

شاید هم برسد ۰ هميشه معلوم است يك جنک از کجا 
شروع می‌شود؛ ولی‌هر کز نمی‌شود فهمید که کجا تمام‌می‌شود. 
وازی‌ها می‌توانند از يك کشود بز رک کمك بگیرند » واتن‌ها 
هم می‌توانند ازيك کشوربز رکی دیگ رکمك بخواهند»آ نوقت 
این‌دو کشور بز رگند که باهم‌می‌جنگند ۰ واین‌همان‌چیزی‌ست 
که به‌آن م ی گویند «گسترش جنگ». 

تیستو سر گیجه گرفته بود «بله » پس جنگ يكث‌جو رگیاه 
بسیار زشتی‌س تکه‌روی کره‌ی رومیزی می‌رو ید ۰۰۰ راستی با 
چه گیاهی می‌شود به‌جنگک جنگ رفت ؟4 


۴ 


آقای ترونادیس گفت : 
-حالا بامن‌به کار خانه بیاونتیجه‌ی درخشان‌کار کارخانه‌را 
ببین:این‌برای تودرس خوبی خواهد بود. آ نوقت توی گوشی 
سه‌تلفن» بافر باه دستورهایی‌داد وبعد همراه تیستو پایین رفت. 
کِ- ثیستو او ل ازسر وصدا داشت کر می‌شد»چکش‌های 
کو بنده باتمام قدرت فرودمی | مدند و دستگاه‌های دیگر هم » 
مثل هزارها فرفره » می‌چرخیدند و می‌غریدند . آدم‌ها باید 
فرباد می‌زدند تا حرف‌های همدیگر را بشنوند » حتی اگر 
صدایشان مثل‌صدای| قای ترونادیس بود. فیستو نه‌تنها ازسرو 
صداها داشت کر می‌شد » بلکه از نورهای از همه‌جا 
یرون می‌زد داشت کور هی‌شد .فر مذاب به شکل نهززهای 
داغ روی زمین جر بان داشت گر ما»‌خفه کننده بو ی » و آدم‌ها 
در چنین کارخانه‌ی ۳ خیلی کو چك و سرتا پاسیاه به‌نظر 
میی 1 مدند. بعدازدبدن کار گاه ذوب‌فلز ات »تیستو از کار گاه‌های 
صیقل‌دادن وخراطی ومو نتاژو کار گاه‌های تفتگسازی‌وسلسل 
سازی و کامیون سازی و ساخت ارابه‌ی نوپ دیدن کرد . چون 
در کار خانه‌ی اقای پدر > همه چوروسائل جنگی ساخته می‌شدا. 
از اسلحه گرفته تافشنگ و کلوله‌ی توپ و بمب ! فردا روز 
فرستادن کالاهای جنگی بود » کالاها داآن چنان بادقت بسته 
بندی می کردند که انگار از جنس چینی‌ست ! سرانجام اقای 
۹۵ 


ترونادیس دوتاتوپ خیلی بلند دا » که به‌بلندی برج‌های کلیس 
بودند » به تیستو نشان داد ۰ این توپ‌ها چنان براق بودند که 
آدم فکر می کرد سر تاسرشان راحسابی کره مالیدءاند ۱ 

توپ‌هارا » که به‌وسیله‌ی ز تجیر در هوا آویزان کرده 
بودند» | هسته حر کث‌می‌دادندودوی با کش‌هاپی که‌با کامیون 
کشیده می‌شد ء می گذاشتند ۰ صف بار کش‌ها آ نقدر طولانی 
بود که سرش را تمی‌شد دید ۰ 

آقای ثر ونادیس فر یاه ژه : 

تیستو ؛ این توپ‌ها سرمایه‌ی اصلی میرپوال است . 
هر کدامشان باهرشليك » می‌توانند چهار خانه‌ی بزر کک» به 
ار( خانه‌ی تو را نابود کنند. 

به نظر هیچکس نیامد که تیستو آزشنیدن‌این‌موضو ع»همان 
غروری را که قای تر ونادیس حس می کرد » حس کر ده‌باشد» 
ونان فا کر دی با تیه ان نها جهان تفر 
بدون خانه می‌شوند » چهار کارلوس بی‌پلکان می‌شوند » چهار 
املی بی]شیز خانه می‌شو ند ۰۰۰ پس بااین دستگاه‌هاست که آدم 
باغش را کشوزش را» پایش را ویایکی‌ازاعضای خائو اده‌اش 
را از دست می‌دهد ؟ خب ؛ که آبنطو ر ۰6۰۰۰ 

وهمچنان چکش‌ها قرود می مد و کوزه‌ها داغ می‌شد . 
رو از زیادی سروصدای دوربرش » باصدای بلتدی 


۹ 


- آقای تر ونادیس » شماطر فدا ر کدام یکی‌شان هستید ؟ 

- چه گفتی ؟ 

- گفتم شما دراین جنکك طرف چه کسی را می گیرید؟ 

آقای ترونادیس فر یاد زد ؛ 

وازی‌ها. 

- پدرم چطور ؟ 

آوهم همینطور . 

۳ 

چون خبلی وقت است که بامادوست‌اند . 

نستو باخو دش گفت «پس وقتی آدم دوستانی داشته‌باشد 
که به تهاحمله شوه این کار ددستی‌ست که به‌آن‌ها کمك کند 
تایتو انند از خو دشان دفاع کنند»: وادامه داد : 

- پس دارید این توپ‌ها را برای وازی‌ها می‌فرستید؟ 

آقای ترونادس بافر یاد گفت : 

فقط توب سمت داست دا برای آن‌ها می‌فرستیم » توپ 
سمت چپ مال واتن‌هاست .۰ 

تیستو بانفرت فریاد زد : 

-چی ؟ برای واتون‌ها ؟ 

- برای] نکه آن‌هاهم‌هم‌شه‌مشتری‌های خوب‌ما بوده|ند. 

پس توب‌های میرپوال را می‌فرستادند تا از دو طرف 

۹۷ 


شليك کنند ۰ دیگربرایشان فرقی‌نمی کرد » يك‌باغ داهمانطور 
که دد يك طرف نابود می کردند » دد طرف دیگر هم نابوه 
می کر دند ۱ 

آقای ترونادیس گفت : 

این » یعنی تجازت ۰ 

من این تحارث شمارا چیژ ذشتی می‌دانم ۱ 

چون سر وصدا مانم شنیدن حرف تیستو شذه بود» آقای 
ترو نادیس خم شد وپرسید : 

- چه می گفتی ؟ 

- گفتم که این تجادت‌شما خیلی‌زشت‌است » برای‌اینکه... 

بات سیلی جانانه » تیستورا از حرف زدن بازداشت. 

بدین گونه » جنگ وازی‌ها واتن‌ها سرانجام گریبانگیر 
تبستوهم شد » تیستو درحالی که چشم‌هایش پراز اشک‌شده‌بود 
وآقای ترونادبس‌را نگاه می‌کرد» باخودش فکر کرد : «پس 
جنگ‌همین است؛ دلیل کاری‌دا می‌خواهی » نظرت رامی‌دهی 
فشترق | سای می‌خوری , داستی, افهای, بر ونادسن! 
اگر من تصمیم بگیرم در پاچه‌های شلوارت چوب جارو 
بروبانم » آتوقت چه‌خواهی کرد ؟ چوب جارو بهتر است 
باخار ؟ 4.۰۰ 

قستو* انگفتانفن را محکم به هم چسبانده بود - نا گهان 
۹۸ 


فکری به‌ذهنش‌رسید - بله» دزست‌حهس زدید » درس کارخانه 
دراینجا تمام شده بود . 

تبستو يكك صفر کله گنده گرفت و آقای ترونادیس فوراً 
آقای پدر را از جریان باخبر کرد ۰ آقای پدد » خیلی از این 
موضو ع خشمگین شد. نیست و که بایدروزی جانشین اووارباب 
میر پو ال می‌شد » نشان داده نود که به‌هیچ وجه شایستگی قبول 
چنین مسو لیت مهمی رانداره ۰ آقای بدر گفت : 

- باید خیلی جدی بااوحرف بزنم ۰ الآن کجاست؟ 

آقای ترونادس گفت : 

مثل همیشه به باغبان باشی پناه برده . 

خیلی خوب ؛ این‌کار را بعدا انجام می‌دهم » حالابهتر 
است به‌بسته‌بندی‌ها برسم ۰ 

به‌دلیل‌فور بت فر ستادن کا لاها» کار خانه‌همچنان کارمی کر د. 
نمام شب نه‌تادود کش کارخانه مثل تاج‌هابی بزر کی با هاله‌های 
قرمز رنگت به نظر می آ مدند ودرهمان شب بود که آقای پدر» 
که به‌کار کار گاه‌هایش زسید گی می کرد و وقت شام خوردن 
هم پیدا نکرده بود» از بالای يك برج شیشه‌یی منظره‌یی را 
دید که حسابی ازدیدنش‌تعجب کرد ۰ تیستو دوباره به کازخانه 
بر گشته بود وبه ‏ هستگی از کنار جعبه‌های تفنگ‌هامی گذشت 
ودوی کامیون‌ها می‌رفت و به داخل موتورها سرا می کشید 


۹۹ 


وبین توپ‌های بزر گگ قدم می‌زد. 

آقای پدر باخود گفت : «تیستوی شجاع من ! بیا؛ اینهم 
پسری که می‌خواهد نمره‌ی صفرش راجبران کند» پس تمام 
آمید‌هايم به باد نرفته است.» 

درحقیقت هر گزتیستو درهیچ‌کاری چنین چدی و کوشا 
به‌نظر نمی‌رسید ! موهای سرش سیخ شده بود » وهر لحظه از 
جیبش تکه‌های کو چك کاغذ در می ور 1 

آقای پدر فکر کرد: «به نظر می| بد دارد بادداشت 
برمی‌دارد » آهیدو ارم انگشتانش لای مساسل‌ها گیر نکند چه 
پسرخوبی» چقدر زود متوجه اشتباهش شده » 

وراستی که منظره‌ی تماشابی عجیب دیگری هدر انتظار 
آ قای پدر بوه ! 





بی داد بی خمرهای عجیب شنیده مي‌شود. 

همه‌میدا نند که‌روزنامه‌ها همیشه‌در باره‌ی‌جنگگ باحروف 
درشت چیز می‌نوبسند؛ این‌حروف‌توی يكك جعبه‌ی مخصوص 
نگهداری می‌شود» ودرست دوبروی همین‌جعبه بود که‌سردییر 

روزنامه «روشنایی میر یوال» حیر آن مانده بود. 
سردبیر دور خودش می‌چرخید » آه می کشید» پیشانیش 
را پالك می کرد ورفتارش نشان می‌داد که ناراحت وعصبی‌ست. 
این مرد بسیار ناراجت بود» گاهی یکی ازحروف‌بز رگ 
را » که موقع پیروزی به‌کار برده می‌شود » برمی‌داشت » ولی 
فوراً سر جایاو لش‌می گذاشت. گاهی هم‌یکی ازحر وف‌متوسط 
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را » که برای جنگدهای بی‌نتیجه ۰ لشکر کشی‌ه ای دائمی و 
باز نشستگی‌های نا گهانی به کار می‌رفت» انتخاب می کرد» دلی 
این حروف هم به درد نمی‌خورد و دوباره به جعبه بر گردانده 
طرش 

سردییر يك لحظه تصمیم گرفت که ازحر وف ریز استفاده 
کند » آزهمان حروفی که خبرهایی‌نظیر این خبر را به‌اطلاع 
مردم می‌رساند : «راه حمل شکر بسته شد» با « مالیات تازه‌بی 
برای مربا » ولی با این حروف هم نمی‌شدکاری از پیش برد ؛ 
و سردییر «روشنایی» آءهای طولانی‌تری می کشید - واقعاً که 
مرد بسیارناداحتی بود ! او می‌بایست خبری را به گوش اهالی 
میررپوال» خوانند گان وفادادش » می‌رساند - خبری نا گهانی 
و سیاد ناراحت کننده: و نمی‌دانست چظوری این کار را انجام 
دهد. بین وازی‌هاو وائن‌ها جنگی درنگرفته بود ۰ این‌مشکل 
است که | دم بخواهد برای‌مردم شرح دهد که يك جنگ‌ممکن 
است نا گهان متوقف شود» بدون این که پیروزی با شکستی در 
میان باشد و بدون این که کنفرانس بین‌المللی تشکیل شود ؛ 
بدون هیچی | آءه که سردییر بیچاره چقدر دلش می‌خواست 
می‌تو آنست‌دد تمام بهنای‌صفحه‌یا ول این عنوان‌مهیج را بنوسد: 
« پیش روی درخشان وازی‌ها » و یا « حمله‌ی مقاومت ناپدیر 
ارتش وائن‌ها». 
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نه» بهتر این‌بود که اصالا فکرش‌را س تکند,خر تگازاق 
که به ان لکه‌ی صورتی رنگ فرستاده شده بودند » اینطود 
کزارش کرده بودند :«جنگگ درنگرفت. دلیل عدم در گیری 
جنک هم نوع اسلحه‌های‌کارخانه میررپوال » و همچنین دانش 
آ قای‌بدر وتمام کار کنان‌کارخانه‌ی اوست» و این‌خبر آزمصیبتی 
حکایت می کردا سعی کنیم که‌هم راه باسردبیر «روشنایی» ماجرا 


را از اول بررسی کنیم ؛ 
گیاهان‌چسبان بالارو وپيچك‌ها درجعبه‌های اسلحدز پشه 


دو انده بودند . حال اینکه چطو زی به جعبه‌ها راه پیدا کرده 
بودند» هیچکس نمی‌دانست و نمی‌توانست جوابی برایش پیدا 
پيچكث‌ها؛ مو هاء یلو فر هاوشبدرها دورنادود شصت‌تیر ها؛ 
مسیلسل‌ها وهفت‌ثیر ها چسبیدهیو دند_درست‌مثل کلاف سرد 

کمی که با چسب تکه‌هایش را به‌هم چسبانده باشند ! 
وازی‌ها هم مانند واتن‌ها از تحویل گرفتن و بازکردن 
جعبه‌ها خونددازی م ی کردند . خبرنگادان بارهای بار در 
گر ارش‌هایشان از گیاهی‌نام بر ده‌بودند به‌اسم «ر یشه‌ی‌بابا آدم»» 
این کیاء دارای میوه‌هایی قرمز زنگ بود که هرمیوه يك قیغ 
وچنگکهم داشت. «باباآ دم» به‌سرنیزه‌ها چسبیده‌بود» وراستی 
چه می‌شو کرد باتفنگی که گل داده است و سرنیزه‌ب ی که‌دیگر 
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نمی‌تواند درجایی فرو رود ؟ راستی راستی چه می‌شود کرد با 
سلاح‌های یکه دسته گل‌های قشنگ تمام کاربری شان را ازشان 
گرفته بودند؟ تنها کاری که می‌شود کرد اینست که همه‌شان 
را توی‌سطل آشغال بینداژیم ! همینطور هم کامیون‌ها را؛ 
کامیون‌های قشنگی که بادقت فراوان ؛ با خطهای راهء‌راه زرد 
وخاکستری» رنگگ آمیزی شده بودند و بی کار و ی‌مصرف 
گوشه‌پی افتاده بودند ! 

خارهای سیار تیز » گزنه‌ها و تیغ‌های جور واجوری 
که سوزند گی و گزند گیشان جلوی پیش روی داننده‌ها را 
می گرفت »کامیون‌هارا پر کرده بود. 

راننده‌ها تنها شکست‌خورده‌های جنگ بو دند ! پرستارها 
با کلاه‌های سفید » آن‌ها را به‌تکان نخوردن تشویق می کردند 
و دائم زخم‌هاشان دا با آب نیم گرم کمپرس می کردند» چون 
سوزش نشیمنگاهشان نها را از هرجور نشستن و استراحتی 
محروم کرده بود ! 

حال برویم سر ارابه‌های توپ . چر خ‌های ارابه‌ها دیگر 
تکان نمی‌خورد چون‌بوته‌های نسترن و گیاهان‌وحشی توی‌هم 
رفته‌بودند وریشه‌ها» خوشه‌ها» دم‌ها و تیغ‌هایشان دورچر ها 
پیچید» بود.پس ارابه‌هاهم بی‌مصرف‌مانده بود.حتی يك‌ماشین 
هم از ان گل‌های اسرادامیز» در آمان نمانده بود. 


٩‏ هب 


۹ 
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کیاه‌ها همه‌جادیده می‌شدند: انگا رکه گیاه‌های چسبنده 
و گیاه‌ها ی‌با لازوهر کدام‌ازاده وشخصیتشی خاص‌خو دشان‌دارند. 

ررماسات‌های گاز کاه«نه ماد ان»ر و بیده‌نه که‌عطسه | ور 
بو ۵ 

بنا به گر ارش خبر نار « روشنایی » ا گر به فاصله‌ی باث 
متری ‏ کاب میمعت بهتر ازجا مه می کنخ 

نوی بلند گوها علف‌های بد بو سبز شده بود » و افسرآن 
نمی‌تو انستنددهانشان‌را جلوی این‌بلند گوهای بو گندو بگیرند 
که بو ی‌سیر و بابو نه گندیده می‌داد ! دوتا نظامی سا کت» ازیا 
افتاده و بی‌آ زاد » رو در روی هم استاده بو دند. 

خبرها ی بدهمیشه خیلی زود به گوش همه می‌رسد. | قای 
پدر هم زود از قضبه خبر داد شده بود و همانطور که می‌شود 
حدس زد » درحالتی یأسآمیز به سر می‌برد : سالاح‌هایش همه 
مثل درخت‌های اقاقیا دربهار گل داده بودند ! 

آ قای پدرشخصاً به‌سردبیر «روشنابی» تلفن کرد وسردییر 
هم بلافاصله گر ارش‌های ناامید کننده‌ی خبر نگار روزنامه دا 
برایش خواند ۰.۰ 

فقط يك امیدباقی بود_توپ‌ها ! توپ‌های‌معروف‌میر پوال: 

آقای پدر گفت : 

- شاید بشود برای ایجاد تحر لك در دو سپاه دشمن اذاین 
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توب‌ها استفاده کرد البته‌به‌شرط آ نکه‌توپ‌هاسالم مانده‌باشند. 

تا شب صبر کردند » و آخرین گزارش‌ها تمام امیدها را 
بر باد داد . 

توپ‌های میر پوال البته می‌توانستند شليك کنند » یعنی 
شليك هم کرده بودند» اما چه شلیکی که همینطور پشت سرهم 
دسته‌های کل ازوهانه‌هاشان به‌ببر ون پر تاب می‌شد | بارانی از 
کل انگشتی» گل‌استکانی و گل‌های] بی کوچك به‌طرف‌وازی‌ها 
شليك شد و آن‌ها هم » به‌نوب‌ی خود؛ با آ لاله و مار گریت و 
کو کب به واتن‌ها جواب دادند ! کلاه فلزی يك زنرال از 
بر خورد يك‌سته کل بنفشه ازسرش افتاه ! 

این را هم بدانید که هر گز اتفاق نیفتاده است کشوری‌دا 
با دسته‌های گل شکست بدهند و هرگز هم هیچکس جنگ با 
دسته گل دا جدی نمی گیرد. 

صلح و آرامش بین وازی‌ها و واتن‌ها برقرار شد ۰ دو 
ارتش عقب‌نشینی کردند و صحرایی که شبیه به قرص صورتی 
زنگ بود با آسمانش و با آزادیش نها و آسوده برجا ماند. 


۰۶ 





نیستو با کمال شجاعت دازش دا فاش می کند. 

هستند سکوت‌هابی که بالاخره به‌بیدازی منجرمی‌شوند. 

آن روزصبح تیستو که از تختخوابش بیرون پرید» چون 
صدای‌سو ت کارخانهر اور د به‌ط رف پنجر هرفت. کازخانه‌ی 
مبر پوال از کار بازمانده بود واز دودکش‌های آن‌دودی‌بیرون 
نمی مد 2۰ تیستو به‌طرف باغ دوید » سبیلوتوی گاریش نشسته 
بو د وداشت وزرا می‌خواند » کاری که کمتر از او دیده‌شده 
بویا 

فر یاه ژد ؛ 

_ آها! آمدی؟ واقعاً که‌کار ددستی کردی . هیچ فکر 
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نمی کردم بتوانی کار یکنی که نتیجه‌اش اینهمه درخشان باشد . 
چشم‌های سبیلو از خوشحالی برق می‌زد و سیار شاد 
وخوشحال بود . تیستورا بوسید » یعنی بع‌تربگویم‌سرتیستورا 
میان انبوه سبیل‌هایش پنهان کرد » وبعد باغم وغصه‌ی مردانی 
که کارشان را تمام شده می‌بینند ؛ گفت : 
م که دیگر چیزی ندارم به تویاد بدهم ۰ تو خودت 
الان به اندازه‌ی من چیز می‌دانی » حتی دای از من هم جلو 


هید نی ۰ 
شنیدن این تعریف »۲ نهم از استادی مثل‌سبیاو»خیلی‌باعث 
دلگرمی تیستو شد . 


تیستو اسب کوچکش را نزديك اصطبل دید » پیش رفت 
وتوی گوش‌های نرم شیری رنگ ژيمناستيك زمزمه کرد : 

عالی بود ؛ نه ؟ من‌با گل‌به‌جنگ يك‌جنگگ رفتم‌وفاتح 
شدم | 

اسب کوچول وکه‌چندان‌متعجب‌به‌نظرنمیآ مد» درجواش 
گفت : 

_ يك سطل شبدر سفیدهم به‌همین اندازه مرا خوشحال 
می‌کند ۰ این‌چیزی‌ست که دلم می‌خواهد برای صبحانه‌بخورم 
اما دیگر ددچمن زار پیدا نمی کنم ۰ سعی کن فکری هم برای 
من بکنی ۰ این حرف‌ها تیستو را به‌حیرت فروبرد» نه برای 
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اینکه اسب با او حرف زده بود » این را از قبل هم می‌دانست 
برای اینکه متو جه شد اسبش‌هم می‌داند که او انگشت‌های‌سیز 
کننده‌بی دازد ۰ 

تیستو باخود گفت : «خوشبختانه‌اسبم باهیچکس ج زخود 
من » حرف نمی‌زند» وهمینطور که فکر می کرد به طرف خانه 
زاه افتاد ۰ راستی که این اسب چه‌چیزها که نمی‌دانست | 

درخانه‌بی که همیشه‌می در خشید» اوضاع مثل گذشته‌نبود: 
اول از همه اینکه شیشه‌ها مثل همیشه برق نمی‌زد» آملی هم 
دیگر در کنار اجاقشا وازی دا که دوست داشت نمی‌خواند 

آواز «نینو.. ۰ ثیئو .. .. با ذند کیت چه کردی: ۰ أ. 

کارلوس مستخدم هم نرده‌هبای پلکان را برق نینداخته 
بود ۰ خانم مادر از ساعت هشت از اتاقش بیرون آمده بود » 
مثل| نوقت‌ها که می‌خواست به‌سفر برود . شیر قهوء‌اش راهم 
در اناق ناهارخودی صرف کرد » پابهتر بگویيم شیر قهوه‌اش 
جلوی روش بود اما به آن دست نزده بود » حتی متو جه‌ورود 
نیستو بهاتاق هم تشد . 

آ قای پدرهم به اداره‌اش نرفته بود » با اقای ترونادیس 
به‌تالار بزر گی رفته بود وهر دو باقدم‌های بلند » دائم اذ این 
طرف به‌آن طرف می‌رفتند . نامنظم هم راه می‌رفتند » یعنی 
کاهی رودر روی هم قدم می‌زدند و گاهی هم پشتشان رابه‌هم 
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می کردند . گفتگویشان هم چیزی جز سروصداهایی خشم 
امیز نیو ۵ . 

آقای پدر فر یاد می‌زد : 

نابودی! آبرو ریزی! تعطیل ! بیکاری! 

و آقای ترونادیس هم عین انعکاس رعد و برق در میان 
ابرها » جواب می‌داد : 

تعطیل... بیکاری .۰۰ خرابکازی... بدخواهی صلح- 
جو پانه ... 
آقای پدر ادامه می‌داد ؛ 

- آء | توپ‌هايم » توپ‌های قشنگم ! 

تیستو به آست‌انه‌ی در رسیده بود ولی جرآت نمی کرد 
حرف‌های آن‌ها را قطم کند : باخودش گفت 3 «اين آدم 
بزرگی‌ها عجیب مو جوداتی هستند . همین اقای ثر و نادیس 
به من گفته بود که همه باجنگ مخالفند ۰ گفته بود که جنگ 
بلایی‌ست چاده‌ناپنذبر و از دست هیچکس‌هم کادی بر نمیا ید ۰ 
و حالا که من توانسته‌ام جلوی يك‌جنگگ دا بگیرم» عوض‌اینکه 
همه خوشحال باشند ۰ عصبانی هم شده‌اند ۱» 

آقای پدر که طی این «راه پیمایی طولانی» بدون آنکه 
متوجه باشد » تنه‌ی محکمی هم به آقای ترونادیس زده بود؛ 
نا گهان فرباه زد : 
۱۹۰ 


آخ که | گردستم‌به آن بخت بر گشته‌یی که توی‌توپ‌های 
من کل کاشته » می‌رسید.. 

واقای تر دناد گفت : 

- اه ۸5| کر هی تواننش پیدایشکن ‏ 

ولی شاید يك نفر تنها مسوّل این کار نباشد ۰.۰ شاید 
کار از ما بهتران باشد... 

- با یددنباله‌ی این کار دا گرفت» شایدخیانتی در کارباشد» 

وشما می‌دانید که تیستو پسرشجاعی بود . در را باز کرد» 
مستقیم رفتزیر چلچراغ‌بزر کک کر یستال که ازبالا درست‌وسط 
قالی بزر یا ویزان بود . ایستاد روبروی تصویر آقای پدر 
بزر گ ؛ نفسی تازه کرد و گفت : 

- این‌من‌بودم که توی توپ‌ها گل کاشتم! وبعدچشم‌هایش 
را بست ومنتظر خوردن يك سیلی شد » چون از سیلی خبری 
نشد » چشم‌هایش را باز کرد : اقای پدد يك طرف اناق‌وارفته 
بود وا قای ترونادیس هم طرف دیگر» هردو به‌تیستوخیره‌شده 
بودند ولی به‌نظر نمیآمد که او را می‌بینند . 

باخودشان فکر می کردند که درست شنیده‌اند , و درست 
فهمیده اند ؟ 

تیستو باخودش گفت : « معلومست که حرفم را باود 
نکرده‌اند» . وبرای ثابت کردن حرفش شروع کرد به‌شمردن 
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شیرین کاری‌هایش: 

- ارغوان‌ها » کادمن بود! زندان» کارمی بون! لحاف 
گل بنفشه» کارمن بود! وددخت بائوباب توی قفس شیرهاهم 
کازمن بود . 

| قای‌پدر وا قای‌ترونادیس همانطور مثل محسمه‌استاده 
بودند ۰ 

مثل این که‌حرف‌های تیستوئوی کله‌شان فرونرفته بود. 
حالت آدم‌هایی را داشتند که بخواهند بگویند : 

«چرت وپرت گفتن بس‌است؛ ما آدم بزر گی‌هاراراحت 

بگذار ا» 

تیستو باخودش گفت«اینها خیال م ی کنند من‌لاف می‌زنم 
باید حقیقت را به‌هردوتاشان ثابت کنم»۰ آنوقت نز ديكك‌عکس 
آقای پدر بزر گث دفت و دوانگشتش را دوی عکس‌توپی که 
موسس کارخانه‌ی میرپوال» یعنی پدر بزر گث » به‌آن تکیه‌داده 
بود گذاشت و انگشت‌هایش را چند ثانبه‌یی روی توب مالید.. 
تصوبر کمی لرزید و آن‌ها دیدند که ازدهانه‌ی توپ» يك‌شاخه 
کل سو که» بیرون آمد » اول يك رگن بازشد و بعد یکی 
دیگر وبعد یکی دیگر وبعد گلب ر گ‌های سفیدش ظاهرشد . 


- دیدید ؟ من انگشت‌های سبز کننده دارم . 
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منتظز بود کهآ قای ثر نادس سر خم شود ورنگگ از رودی 
آقای پدد بپرد » ولی عکس‌العمل آن‌ها ددست برعکس بود : 

آقای پدر روی نیمکت افتاد وصورتش سرخ رنگ شد» 
درحالی که آقای ترونادیس مثل سیبزمینی رنگش پریده‌بود 
وخودش را روی قالی‌ول کرده بود. تیستو ازحال آن‌هافهمید 
که رو بانیدن گل ازلوله‌ی‌توپ» زندگی‌آدم بزر گی‌ها رازیر- 
ورومی کند ۰ از تالاد بیرون دفت » درحالی که گو نه‌هایش از 
آسیب سیلی در امان مانده بود . 

واین‌ثات‌می کند که‌شجاعت» هیچو قت‌بی‌پاداش‌نمی‌ماند» 
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آدم برد ک‌ها ذبگر عقیده‌های از دیش ساخته شده دا قبول 

همینطو رکه تاحالا باخو اندن این‌داستان متوجه شدهاید» 
آقای پددمردی بود که هميشه خیلی باعجله تصمیم می گرفت؛ 
اما این دفعه يك هفته‌ی از کارطول کشید تاسر انجام توانست 
این‌ماجرا دا قبول کند ودرباره‌اش تصمیم بگیرد . 

درحال ی که بهترین مهندس‌هایش دوره‌اش کرده بودند؛ 
با کمك] قای تر ونادیس ؛ يك عالم راه چاره به نظرش‌دسید. 

ساعت‌ها توی دفترش نشسته بود و درحالی که سرش دا 
میان دست‌هایش گرفته بود » فکر می‌کرد؛ یادداشت‌هایی 
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برمی‌داشت و بعدپاده‌شان می‌کرد. بههرحال پس از مدت‌ها 
فکر کردن اپنطود نتیجه گرفت که : تیستو انگشت‌های سبز 
کنندم دارد » ازانگشت‌های سبزء کننده اش استفاده کرد » و با 
استفاده از انگشت‌های سبز کننده‌اش کارخانه میر پوال را از کار 
انداخت؟ به‌همین‌دلیل‌هم و ز بر جنگ وژنرال‌های‌والامقامش: 
که‌همیشهدرمیر پوال‌جمع‌میشدند»سفارش‌هاشانا پس گر فتند 
ودیگر از خر ید کردن ازچنین کارخانه‌یی منصرف شدند ۰ 

ژنرال‌ها گفته بو دند : 

انگا رکه به کل فروشی سفاد شگل داده بودیم | 

البته مك زاه حل وجود داشت ؛ آن هم راه حلی بود که 
فقط به فک رکسانی می‌رسید که نمی‌توانستند ددست فکر کنند؛ 
یعنی زندانی کردن تیستو - چون قانون شکنی کرده بود - و . 
بمدش‌هم خب کر دن‌روز نامه‌نویس‌ها و گاه کردن‌شان براینکه 
قانون شکن بدون اعمال شاقه مجازات شده است ۰ و آ نوقت» 
ارسال توپ و سلاح‌های معمولی برای خریداران به جای 
توپ‌های ی که ازشان گل و کیاه زوییده بود» و دست آخرهم 
فر ستتادناطلاعیه‌بی بر ای‌تمام زگ ال‌ها که کار خانه کارش راهثل 
گذشته از سر گرفته است . اما قای ترونادیس بااین راه حل 
مخالف‌بود ومی گفت : 

- به‌ا ین راحتی‌ها نمی‌شو د دوباره مثلاول کارمان راازسر 
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بشریم» چون‌تامدتزیادی‌مشتری‌ها به‌کالای ساخت کارخانه‌ی 
ما شكخو اهند برد و تازه» زندانی کر دن تیستو فایده‌ی‌ندازد» 
چون می‌تواند توی زندان بلوطهایی ۳9 که زر یشه‌هایش 
دیو ار زندان را خراب کند و بعدهم‌فر ار کند . نمی‌شودیاقددت 

راستی که آقای ترو نادیس‌خیلی عوض‌شده بود ! گوش- 
هایش» بعداز آن روز که توی تالار روی قالی ولوشد؛ کم 
رنگ‌تر شده بود وصدایش ارامتر -چرا راستش دا نگویم ؟ 
آقای ترونادیس از مجسم کردن تیستو توی لباس زندانی‌ها 
ودایره وارچرخیدنش درحیاط زندان » تیا زگ زندان‌پر از 
گل هم می‌شد » خیلی ناراحت بود . نک کردن دربازه‌ی 
زندانی‌هابی که آدم آن‌ها دا نشناسد خیلی آسان است » ولی 
وقتی زندانی‌پسر کوچکی‌باشد که دم دوستش *م دارد»| نو قت 
قشية خبلی فرق هی کند,باوجود درز سفرهاوسیلنها 
تااز زندان صحبتی به‌میان می | مد اقای تر وفادس متو جه 
می‌شد که نم نیسته را خیلی دوست دارد ودلیستگی زیادی نست 
به‌او حس می کندواز ندیدنش‌خیلی ناراحت می‌شود. می‌دانید 
آدم‌هایی که اغلب فرباد می‌زنند » اینطوری هم می‌شوند. به 
هرحال » آقای پدر هم باهرنوع زندانی کردن تیستو سخت 
مخالف بود ۰ آقای پدد مردخوبی بود- این را قبلا هم پشما 
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گفته بودم - خوب بود» اما درضمن تاجر توپ هم بود . در 
نظراولاین دوتا باهم جور درنمیآمد: اوپسرش رامی‌پرستید» 
ولی توپ هم می‌ساخت تابچه‌های دیگران دا بی‌پدد کند! این 
وضع هميثه هست؛ ول آدم کش متوجهش می‌شود . 

با لاخره يت روز آقای یدد به‌خانم مادر گفت : 

ماتا حالا به دو موفقیت زسیده‌ايم : بهترین توپ‌ها را 
ساخته‌ايم وتیستو را هم بچه‌ی‌خوشبختی کرده‌ييم » ولی به‌نظر 
می‌رسد که این دو کار باهم نمی‌خواند ؛ جورنیست ۰ 

خانم مادر» آرام ؛ زیبا ومهر بان بود۰ شخصیتی بو د کامللا 
دلیسند» همیشه باتوجه بسیاروبا ستایش به‌حرف‌های شوهرش 
کوش نی کرد د ۰ بعدازمصیبت ی که درجنگک وازی‌ها روی‌داد»؛ 
اوخودش‌را هم کمی کناهکاد می‌دانست: همشه يك مادر»ودفتی 
بچه‌اش مر أآحمز ند گی‌ادم بزر کی‌هامی‌شو: د وناراحتی‌به‌ وجود 
می‌آوده » بدون آنکه دلیلش را بداند» خودش را گناهکار 
حس می کند ۰ 

خانم مادد پرسید : 

- پس چه باید کرد دوست من ؟ چه باید کرد آ 

آقای بدد جواب داد : 

مشکل تیستو ومشکل کارخانه به‌يك ائدازه مرا به‌فکر 
واداشته : ماهميشه فکر می کردیم که این بچه در | بنده‌جانشین 
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من‌خواهد شد » درست همانطور که من جای پدرم را گرفتم . 
اوهم راهی هموار درپیش دارد و ثروتی فراوان و از شرابط 
مساعدی درزند گی برخورداز است . 

این فکری از پیش ساخته شده نود . 

بله فکری کامالا از پیش ساخته شده » ولی بسیار خوب. 
به‌این ترتیب حالا بساید فکر دیگری برایش بکنیم ۰ این پسر 
علاقه‌بی به‌اسلحه سازی ندارد . این دیگر کامالا واضع ومعلوم 
است ۰ 

- بیشتر به گل‌کاری علاقه دارد . 

آقای پدر حرا فهای اقای ترونادس را به خاطر آوره 
که گفته نود ۶ 

«باقدرت طبیعت نمی‌شود جنگید ...». و بداخودش فکر 
کرد : «البته که‌نمی‌شود بااین قدرت‌جنگید» ولی لااقل‌می‌شود 
از ان‌ها استفاده‌ی دزست کرد». 

خودش را صاف کرد » سه‌قدم به‌جلو گذاشت » بر گشت ؛ 
گوشه‌های جلیقه‌اش را پایین کشید و گفت : 

همسر عزیزم » اینست تصمیم نهایی من ! 

خانم مادر ددحالی که چشم‌هایش اژ اشك سر خم شده بود 
گفت : 

- من اطمیناندازم که تضمیمتو » هرچه باشد »تسم 
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این حرف دا به‌این دلیل ژد که در صودت اقای پدر 
نشانه‌هابی از شود و قهرمانی دیده می‌شد وموهایش هم بیشا: 
از هميشه برق می‌زد . 


آقای بدر گفت : 
_ ما کارخانه‌ی‌اسلحه‌ساز یمان را تبدیل به‌کارخانه‌ی گل- 
سازی می کنیع - 


آدم‌های فعال وجدی» هميشه درپیشامدهای نا گهانی » 
هر کدام برای خودشان عقاید مخصوصی دارند » باری آقای 
پدر وهمکارهایش فورا دست به‌کار شدند ودرکارشان موفقیت 
بی‌نظیری هم به‌دست | وردند» 

مبارژه باجنگ به‌وسیاه‌ی گل‌های بنفشدو | لاله باعث‌شده 
بود که درسراسر دنیا يك عالم مر کب وجوهر مصرف شود . 
قبالا برای طرح جدید کارخانه مطالعه‌ی فراوانی شده بود ۰ 
تمام پیشامدهای قبلی» تمام گل باران‌های اسرارآمیز وحتی 
نام «میر پو ال _شهر گل‌ها» باعت‌شده بو د که کار جد‌ید کارخا نه 
دمییر سوب بالا بگیرد . 

آ قای ترونادیس که مدیریت تبلیغات کارخانه را به‌دست 
گرفته بود » دستور داده بود ذررکنار جاده‌های اط رف شهر 
اعلان‌های بزر گی نصب کنند که رو یشان نوشته شده بود : 
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« کل‌هایی بکاری که يك شبه دشد کنند ۰۱ 
و با : 
«گل‌های میرپوال حتی روی فولادهم می‌رویند !» 


ولی بهترین اعلانش این بود : 
«به‌جنگ بگویید: نه ! 


به گل بگویید :آری ا» 
مشتری‌ها ازهرطرف به‌میر پوال هجوم آ وردندوخانه‌یی 
که می‌د رخشید » دوباره خوشبختیش را بازیافت . 
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آخربن کثف یستو. 

داستان‌ها هیچ وفت آئجا که آدم اتتظار دارد تمام 

شاید فکر می‌کنیدکه تمم ماجرا» ب کم وکاست » گفته 

شده است » و بدون شكث خیال می کنید که تیستو را هم خوب 
شناخته‌اید . اما این دا بدانید که هر گز نمی‌شوددکسی راخوب 
بع‌تر بن‌دوستا نمان‌هم‌همشه‌چیزی رااز ماینهان‌می کنند. 

البته تیستودیگر باانگشت‌های سبز کننده‌اش کار پنهانی انجام 
نداد» همه درباره‌اش‌خیلی حرف‌می‌زدند وتستو بچه‌یی سیار 
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مشهو دشده بود - نه‌تنها درمیر پوال » بلکه درتمام‌دنیا. کارخانه 
خیلی خوب کازمی کرد » نه‌تادود کش آن از پابین تابالایو شیده 
شده بود از سبزه و گل‌های خوشرنگ و کار گاه‌ها پربودند از 
کمیاب‌ترین عطرها . 

درکارخانه برای‌تزیین خانه‌ها» قالی می‌بافتند وهمچنین 
رو کش‌هابی از گل می‌ساختند که به‌جای پرده یا کاغذ دیواری 
به‌کار می‌رفت ۰ باغ‌های ساخته شده را به وسیله‌ی وا گن‌های 
مخصوصی حمل‌می کردند و به‌محلی که باید » می‌رساندند.حتی 
آقای پدد سفارشی دریافت کرد که رو کشی‌برای بك اتفارد 
خراش ساند» چون می گفتند کب نی که درا پارتمان‌های ان 
آسمان خراش زندگی می‌کنند ؛ نا گهان. دچار تبی می‌شوند 
که آن‌ها را وادار می‌کند. که خودشان را از طبقه سی‌ام برت 
کنند یایین. البته واضعم است که اگرکسی اینهمه دور ازژمین 
زند گی کند» زند گی راحتی‌نخواهد داشت- به‌این نتیحه‌رسیده 
بودند که گل‌ها باعث می‌شوند سر گیجه‌شان از میان برود ۰ 

سپیلوشده بود مشاورعالی امورتربیتی! تیستوهم»همچنان 
از هنرش استفاده می‌ کرد » حالا دیگر گل‌های تازه اختراع 
می کردان. موق شم بزییاک فرع :کل رذآنن رنگه ببازرب که 
هر کلیر کش مثل‌تکه‌بی از آسمان بود. تیستو کارش راباساختن 
دونوع آفتاب‌کامل [ و 
۱۳۲ 


طلوع آفتاب‌به‌رنگ سحر وغروب آفتاب به‌رنگ‌قشنگ 
قرمز مسی ۰ 

تیستتو وقتی‌کارش را تمام‌میکرد؛ به‌باغ می‌رفت وباهمان 
دختر کوچك مریضی که حالا دیگر حالش خوب خوب شده 
بود» بازی می کرد . 

اسب کوچکش«ژيمناستيك»هم ج زشبدرهای سفید رنگكه 
هیچ چیز نمی‌خورد ۰ 

پاك روز ژيمناستيك از تیستو پرسید : 

خحب» الا دیگر خوشحالی؟ 

نیستو جواپ داد : 

_ اره» خیلی خوشحالم . 

حوضلهات‌س‌نمی رود ؟ 

ایف]. 

- نمی‌خواهی مارا ترك کنی ؟ پیش مامی‌مانی ؟ 

- البته که‌می‌مانم» این‌سوالعجیب‌دیگر چه‌معنی‌می‌دهد؟ 


_هیچی ؛ همینطوری بر سیدم۰۰۰ 
تسه پر سبث : 


اس بکوچك درحالی که سرش را توی شبدرهافرو 
م یکرد» گفت ۰ 
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- خواهیم دید ... خو اهیم دید .. 

چند روز بعد از ان » درخانه‌بی که می‌درخشید خبر 
تازه‌بی دهان به دهان کشت و همه از شنیدنش خیلی غصه‌دار 
شدند ۰ باغبان باشی سبیلو دیگر ازخواب بیدار نشده بود . 

خانم مادر به‌تیستو گفت : 

- سبیلو تصمیم گرفته برای همیشه استرانعت کند . 

من می‌توانم بروم خوابیدنش را ببینم ؟ 

- نه » ن! تو دیگر نمی‌توانی سبیلو را بیپنی » او به سفر 
بسیار درازی رفته وهر گز برنمی گردد. 

تیستو هنوزهم درست متوجه نشده بود و باخودش فکر 
می‌کرد : «باچشم بسته که نمی‌شود سف رکرد ! اگر می‌خواست 
بخوابد لااقل به‌من شب بخیر می گفت » و اگر هم می‌خواست 
برود ازمن خدا حافظی می کرد . من ازحرف‌های اینهاچیزی 
سردرنمیآورم ‏ ۰ نکند که‌دازند چیزی‌را از من‌پنهان‌می کنند. 

تستلزارفت قاااز املی شیر نییزسد» آملن گفت:: 

دسلیلوی بیچارهالان ذراسمان‌است» حالا که ازماخیلی 
خوشبخت‌تر است ۰ 

فیستو از خودیرسید:«۱ گر خوشبخت است» پس‌چر ابیچاره, 
وا گربیچاره‌است » چطورخوشبخت!» کارلوس عقیده دیگری 
داشت» او معتقدبود که یله در گو رستان»ز یب رزمین است. همه‌ی 
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حرف‌ها ضد و نقیض بو د ! 

زیر زین یاذ رآشمان؟ بایذ حقیقت را کش فکردهباغبان- 
باشی که نمی‌تواند درآن واحد » همه‌جا باشد ! 

تیستو رفت پیش ژ بمناستیاك. اسب کو چكثجو اب داد : 

من می‌دانم » سبیلو هرده است ۰ 

ژ بمناستياك‌هميشه داست می گفت» این یکی ازخصوصیات 
او بود. تیستو فر یاف زد: 

_مره؟ آخر جنگی که پیش نیامده . 

اسب جواب داد : 

مردن که جنگ نمی‌خواهد » جنگ يك جور فردن 
اضافیست ۰۰ سبیلو هرد » چون خیلی پیر بود. هدرزند گی 
ایتطلوری به خر می‌دسد . 

تیستو حس کرد که خورشید نورش را از دست‌داده» 
چمنزاز سیاء‌رنگ شده , وهوا به‌موقع نف سکشیدن؛ بوی‌بدی 
می‌دهد ۰ این‌ها همه نشانه‌هایی بود از يمك بدیختی که آدم 
بزرگک‌ها فکر می کنند فقط خودشان می‌توانند آن‌داحس 
کنند » ولی هستند آدم کوچولوهایی مثل تیستو که می‌توانند 
همین حس دا داشته باشند ۰ واین حس» «عم» نام دازد ۰ 

تیستو بازوهایش دا دور گردن اسب کوچکش حلقه زد 
ومدت ژیادی توی بال‌هایش گر به کرد . 
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ارات 

- گریه کن ت نیستو » گریه کن ! برایت لازم است ۰ ادم 
بزرگ‌ها جلوی کون را می‌گیرند» ولی کار اشتباهی 
می کنند » چون اشك‌هایشان توی تنشان یخ می‌بندند و این 
وی مدارم باع می‌شود قلیشان اینقدد سخت بشوه . 
ولی تیستو بچه‌ی عجیبی بود » هیچوقت حاضر نبود دد برابر 
بدبختی کمرخم کند » مگر وقتی که فکر م یکره باید انگشت 
روی بدبختی بگذارد » اشك‌هایش را پالك کرد وفکر هایش را 
جمع وجور کرد ۰ پیش خودش تکرار می کرد : « در آسمان با 
زفن زمین؟» 

سعی کرد موضو ع دا از نزديك بررسی کند . فردا بعداز 
ناهار از باغ ببرون‌رفت وتا گورستان, که نوك نپه بود» دوید. 
گورستان قشنگگ بود و بردرخت داصللاغ‌انگیز نبود ۰ تیستو 
وقتی به‌سر‌وهای قشنگ تيره رنگ نگاه کرد» باخودش فکر 
کرد : «به‌شعله‌های شب می‌مانند که در دوز بدرخشند» چشمش 
به‌باغیانی افتاه که ده بشت به‌او کرده بو د وداشت يكث راه شنی را 
با شن کش صاف مرک و 

يك لحظه » نا گهان » دلش از امید تهید ۰.. ولی باغبان 
رویش را به‌طرف‌او کره.اوباغبانی‌ساده بود» باغبان گورستان 
وبه‌هیچوجه به کسی که‌تیستو درجستجویش‌بود شباهتی‌نداشت 


۱۶ 


باغبان‌بدون] نکه از کشیدن شن کش دست‌بردارد» جواب 
داد : 

سومین جاده‌ی شنی دست راست . 

تیستو فکر کرد : «پس اینجاست ۰۰.۰». و همان راهی را 
رفت که باغبان نشان داده بود. از میان گورها گذشت ودر کناد 
آخرین گور ایستاد ۰ يك گور کاملا تازه ۰ روی يك قطعه‌سنگ 
اي نوشته‌ها را که متصدی گورستان تنظیم کرده بود » می‌شد 
خو اند ؛ 

( بنحا استاد سیلو آزمیده. 

آن باغبان باشی شر یف . 

که دوست کگل‌ها بود 

رهگذران ! بر آرامگاهش قطره اشکی بیفشانید.» 

تیستو دست به‌کار شد . باخودش فکر کرد : «سبیلو هیچ 
وقت نمی‌نواند همین جوری يك شقایق را تحمل کند » دوست 
دازن باشقایق حرف بر ند». 

وبعد شست راستش راتوی خاله فرو کرد» چندلحظه‌یی 
صبر کرد ۰ شقایق از خالك بیرون آمد » رشد کرد و بالارفت 
پژمرده شدوسرش را خم کرد» سرشقایق» که‌مثل يك کلم‌سنگین 
شده بود » به‌طرف نوشته‌های روی سنگگ خم شد؛ ولی سنگگ 
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حر کتی نکرد . 

تستو فکر کرد : «شاید عطر گل‌ها ...»چون باغبان 
باشی‌پشت‌سبیل‌های| نبوهش؛ شامه‌بی بسیار قوی‌داشت» و آ نوقت 
سنبل » میخك » پاس بنفش » میموزا و گل‌های مریم رویاند . 
ظرف چند دقیقه » گور در میان اینهمه گل پنهان شد » درست 
مثل يك پيشه » اما بادجود این بازهم گوریاقی ماند ۰ 

تیستو باز باخودش گفت : «ا گر گلی برویانم که برایش 
ناشناس باشد , حتی | گر خیلی هم خسته باشد » باز کنجکاوی 
باعث می‌شود که بیدار شود». ولی مر ک علاقه‌یی به‌حل هیچ 
معمابی ندارد-این مر کث است که‌تمام معماها را طر حمی کند. 
درمدت این یك‌ساعت » تیستو هز آرها نقشه کشید تا بلکه‌بتو اند 
نوعی گیاه برویاند که هیچکس تا آن زمان مثل ومانندش را 
ند‌یده باشد ۰ 

حتی«گل_پروانه» هم اختراع کرد : کلی بادومادگی 
به‌شکل شاخك و دو گلبر گث که با کوچك‌ترین وزش باد مثل 
«بال‌بر وانه» می‌لرزید . ولی این کازهم نتیجه‌بی نداشت» وقتی 
بادست‌هایی کثیف‌وسری افکنده از گورستان خارج شد گودی 
از خودش به‌جای گذاشته بودکه عجیب‌ترین گوری بود که تا 
آنوقت کسی در گورستان دیده بود » بااینهمه » سبیلو جوابی 
نداده بو ث » 
۷۱۱۸ 


نیستو از چمنزاد گذشت وبه‌ژيمناستيك نرديك شد . 

ژیمناستك » تو هی دانی ۰۰۰ 

اسب جواب داد : 

‌ بله‌می‌دانم» کم ننها بدیختی بی‌ست 
که گل‌ها نمی‌توانند جلو آمدنش دا بگیرند . و چون اسب 
کوچولو حیوان بسیار نجیبی بود. افزود: 

وبه‌همین دلیل‌است که آدم‌ها؛ به‌خاطر حماقتی که‌نوی 
وجودشان هست؛ دائم دنبال آزردن همدیگرند . مردم آزاری 
کار همیشگ آ نهاست ۰ 

تستو سرش را بالا گرفته بوده ابرها را نگاه می کرد و به 
فکر فرورفته بود . 


۱۳۹ 





سر اثجام معلوم می‌شود نستو که بوده است . 

چندروز بود که‌تیستو تمام وقتش‌را صرف چیزی‌می کرد» 
تمام فکر و ذکرش آن بود و جز آن هم به‌چیز دیگری فکر 
نمی کرد.داستی «آن» چه‌بود؟ بكك نردیان. 

درمیر پوال می گفتند : 

نستو نبر گر مساختتن بكث‌نردبان است» این کارروحیه‌اش 
را پاك عوض می کند ۰ 

هیچکس بیش از ابن چیزی نمی‌دانست ۰ نردبان برای 
کجا؟ برای چه‌کاری ؟ چرا يك نردبان و نه يك برج پا يك 
۱۳۰ 


تیستو برای اینکه خودش دا از شر این سئزال‌ها خلاص 
تاج هی گت : 

دلم می‌خواهد يك نردبان بسازم» فقط همین! 

تیستو جای گذاشتن نردبان‌را هم انتخاب کرده بود»‌جای 
فردیان درست وسط چمنز از بود., معمو لا ساختن نر دیان » کار 
نجار است ولی تیستو برای ساختن نردبانش از چوب استفاده 
نکرده بود؛ اول انگمت‌هایش‌را دورازهم؛ تا | نجا که‌توانسته 
بود عمیقاً تو ی خالك فرو کرده بود . 

به اسب کو چکش که کارهای او را با دقت زیاه دنبال 
م ی کرد » گفت : 

باید ریشه‌های این نردبان خیلی محکم باشد . 

دو درخت کمتر از يك هفته به‌سی متر رسید ۰ تیستو که 
به اندرژهای‌سبیلو وفادار مانده بود» هرروز صبح با درخت‌ها 
حرف می‌زد ۰ این روش بهترین نتیجه‌ها را درپی داشت : این 
دو درخت عطر نابابی داشتند , ثنه‌ی درخت‌ها از سینداد 
ایتالیایی بود ولی استحکام چوب شمشادرا داشت؛ و برگی‌های 
درخت‌ها مثل بر گی‌های بلوط کنگره‌دار بود و میوه‌های 
هر کدام » مخروطی شکل‌بودند ؛ مثل میوه‌های‌کاج ۰ ازوقتی 
اندازه‌ی درخت‌هصا از هشت متر گذشت بر گف‌های کنگرهءداز 
جایشان را به‌سو زنك‌های کبود زنگگ دادند وبعد شکو فه‌هایی 
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پدیدار شدند که کارلوس بادیدن‌شان گفت که عین این درخت 
در کشور او هم وجود دارد و به‌آن می گویند « درخت سنجد 
پر نده‌فر وش‌ها ۱» 

- وزخت ستجد | مگ خوشه‌های سفید و خوش عطرش 
ویس ۳۵ اب اقاقیاست: »این راآمی با اطنیتان خی کون 
چون به درستی حرف خودم کاملا" اطمینان دارم» آخر بااین 
گل‌ها نان‌قندی می‌پز ند. 

ما آملی عم مفلکازلوش نه درست امین گفت » وه غامط. 

هر کدامشان دراین دودرخت چیز ی‌را می‌دیدند که‌پیش 
از هرچیز دیگر دوستش داشتند . این درخت‌ها سم و 
خیلی زودقدشان ازصدمتر بیشترشد» به‌طودی که درروزهای 
مه] لود نمی‌شد نو لذشان را دید. 

حتماً می‌گویید که دوتا درخت به این‌بلندی ه رگز برای 
ساختن يك‌نردبان‌کافی نیست» به‌همین دلیل‌هم‌بود که گیاه‌هایی 
به اسم « کلیسین» پدیدار شد - البته وعی گلیسین کمپاب که با 
گیاه دیگری به اسم «هو بلون» درهم |میخته بود ۰ این دی 
باعث شدند که بین دو درخت» شاخه‌هایی افقی به‌وجود بياید: 
شاخه‌ها اول‌خیلی هحکم به‌یکی از تنه درخت‌ها می‌پیچید و بعد 
شروع می کرد به رشد کردن و پیش رفتن تا به تنه‌ی درخت 
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دیگر می‌رسید و دود آن هم سه‌باز می‌پیچید و بعد باشاخه‌های 
دیگر گرهی به‌تن‌ی درخت می‌زد. شاخه‌ها بمدش هم باز رشد 
می کردند وپیش می‌رفتند تا بهتنه‌ی درخت دیگر می‌دسیدند» 
وباز ازطرف دیگرهمین کارا شروع می‌کردند وبه این‌تر تیب 
بود که پله‌های نردبان‌ساخته شد. چیزی که بسیار ستاش‌انگیز 
بود » این بود که کلیسین نا گهان کل داد درست مثل اینکه 
شاری به زنگ بنفش از سمان سراز بر شده باشد. 

تیستو پیش ژيمناستيك اعتراف کرد : 

اگر هما نطو ر که به‌من گفته‌اند» سبیله واقعاً در آسمان 
باشد » حتماً برای پایین آمدن » ازاین نردبان استفاده خواهد 
کرد » و این کار يك‌دقیقه بیشتر وقتش را نمی گیرد ۰ 

اسب کوچك جوابی نداد. 


من از اینکه سبیلو را نمی‌بینم و چیزی هم در باره‌اش 
نمی‌دانم» خودم را خیلی بدبخت حس می کنم۰ نردبان‌همچنان 
بلندتر می‌شد. برای مجله‌های رنگی از آن عکس‌ها برداشتند 
و درباده‌اش نوشتند : نردبان گل میرپوال - هشتمین عجایب 
دنیا | 

ا گر ازخواننده‌یی‌می پر سیدندعجایب‌هفتگانه دنیا کداهند 
حتماً درجواب‌دادن در می‌ماندند. شماهم برای اینکه امتحانی 
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کرده باشید » همین سوّال را از پدد و مادرتان بکنید ! 

ولی باهمه‌ی این کارها سبیلو پایین نیامد که نیامد! تیستو 
باخود اینطور تصمیم گرفت: «من سه تا روز دیگرصبرمی کنم» 
آنوقت می‌دانم باید چه‌کار بکنم.» 

سومین روز رسید. . وقتی تبستو از تختخوابش پایین | مد» 
ماه خوابیده نود و افتاب هنوز ببدار نشده بود و ستاره‌ها از 
ازس که خو اب لود بودند» تكث‌اتناث پایین می‌افتادند. 

نه شب بود و نه روز ۰ 

تیستو که لباس خواب بلند سفیدش دا به تن داشت» از 
خودش پرسید: «پس این کفش‌های داحتی من کجاست"» یکی 
از آن‌ها را زیر تخت و یکی دیگر را روی گنجه پیدا کرد. از 
نرده‌ها سر خورد و پاپین آمد و آهسته از درخارج شد و دفت 
وسطچمنزاد» نزديك‌نردبان» ژيمناستيك‌هم| نجا بود.موهاپش 
دزهم گوش‌هایش آویزان و بال‌هایش آشفته بود ۰ تیستو از 
خودض پرسید * 

_ به این زودی بیدار شدی ؟ 

اسپ جواب داد : 

- دیشب به اصطبل نرفتم ۰ حتی باید اعتر اف کنم که تمام 
شب سعی کردم‌پایه‌های درخت‌هایت را خراب کنم؛ اماچویشان 
عحیب محکم است . از دندان‌های من کاری بر نیامد. 
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تستو فر یاه زد : 

می‌خواستی درخت‌های قهنگ مرا ببری؟ آخر چرا؟ 
برای اینکه جلوی بالا دفتنم را بگیری ؟ 

اسب با سر جواب داد : «بله.» 

قطر ه‌های شبنم‌مثل مروارید روی‌چمن نشستند» و تیستو 
درهمان لحظه, در روشنای ی کمرنگ سحر» دید که ازچشم‌های 
اسب کو چکش اشك‌های درشتی سرازیر شده است. 

تسته تفت : 

- نهژیمناستیاك! نباید اپنجور گریه کنی» تو باعث‌می‌شوی 
که‌هبه از خو اب بیدار شو ند. چرا خودت را ناراحت می کنی؟ 
تو خوب می‌دان ی که من سر گیجه ندارم » نه » فقط بالا می‌روم 
و بعد پایین میآیم ۰ من باید قبل اذاینکه کار لوس بیداد شود» 
به خانه بر گردم ۰.۰ ولی ژيمناستيك همچنان گریه می کرد . و 
دائم با خودش می گفت : 

- ۰ هن می‌دانستم ۰۰۰ می‌دانستم که خرش این اتفاق 
می‌افتد. 

تیستو برای آرام کردن اسب کوچك گفت: 

- من سعی م یکنم يك ستاره‌ی ک-وچك برایت بیاودم » 
خدا حافظ ژ بمناستيك | 

اسب باس جواب دا : «خداحافظ.» 
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و تیستو را دید که روی پلکان گلیسین قدم گذاشت » و 
آنوقت با نگاء» بالا رفتنش‌دا دنبال کرد. تیستو سك و راحت 
بالا می‌رفت » و چیزی نگ‌ذشت که لباس خوابش به کوچکی 
يك دستمال به نظر میآمد ۰ ژيمناستيك گردنش را بالا گرفته 
بود » تیستو کوچکتر و کوچکتر می‌شد » کمی بزر گتر از يك 
گلوله‌ی کوچك » يك دانه نخود سبز» نولك يك سنجاق, و يكث 
دره خالك ۰ وفتی ثستو نایدید شد » ز بمناستيك هم با اندوه از 
انا یرت و اتکی ستهاش نود رفتها علف‌های‌چمنز ار 
را بخورد. 

ولی ده نیستو از بالای نردبانش هنوز زمین را می‌دید ۰ وا 
ترا 135۱ 
توقف کرد .۰ از آن بالا همه چیز تغییر کرده بود» خانه‌بی که 
می‌درخشید » هنوز هم می‌درخشید ولی به آندازه‌ی بث‌دانه‌ی 
کوچك الماس . 

باد توی لباس تیستو می‌پیچید_لباسش باد کرده بود ۰ 

«بالاتر ا» و همینطور ازنردبان بالاتر رفت » ولی به جای 
اینکه بالا رفتن برایش مشکل‌تر شود ؛ لحظه به لحظه آسان‌تر 
می‌شد. دیگر باد نمی‌وزید ۰ تمام صداها به‌سکوت تبدیل شده 
بود - سکوت مثل شعله‌یی عظیم روشن شده بود-اما شعله‌بی که 
نمی‌سوخت . تیستو اول متوجه نشد که دیگر ازنردبان خبری 
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نیست» وقتی‌متوجه این‌موضوع شد که حس کره کفش‌راحتی- 

های ناز نبنش را دیگر به ِا ندارد و پاهایش بر هنه ات 

دبگر نردبانی‌هم وجود نداشت» با ینهمه به‌بالا رفتن ادامه‌داد 
یدون ناراحتی و خستگی ۲ 

يك‌جفت بال سفید به‌بدنش چسبید. باخودش فکر کرد : 
«چقدر عجیب‌است» يك‌جفت بال بدون پر نده !» 

ونا *هان‌وارد ابر سیادانبو هی‌شد. ابری سفید» کف مانند 
و ابریشمین » که آدم از وسطش نمی‌توانست جاپی را ببیند ۰ 
این|برتیستورابه‌یاد چیزی‌انداخت- بله» چیزی‌به‌همین‌سفیدی 
وبه‌همین خوبی - باد سبیل سبیلو انداخت. سبیلی که هار بار 
بزز گتر شده بو د۰ تیستو داشت وارفاشتیلی می‌شد که به بر کی 
يك جنگل بود. صدایی شنید » صدایی شبیه صدای سبیلو» و لی 
خیلی قوی‌تر و خشن‌تر و عمیق‌تر. شنید که صدا گفت : 

ها ! اینهم تو... 

و تستو برای همیشه درآن دنیای ناپیدا گم شد » دنیایی 
که‌حتی نو بسنده‌های داستان‌هاهم در باره‌اش‌هیچ‌چیز نمی‌داننده 
ولی آقای پدر 6 خانم مادر » آقای تر وناد‌یس ,کار لوس املی 
و نمام کسانی که تیستو را دوست داشتند خیلی برایش ناراحت 
و نگران بودند » همگی از پیدا کردنش نا امید شده بودند ۰ 
ژيمناستيك‌سم یکرد تا باتعریف آن پیشامدهای‌عجیب»آرامشان 
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کند - قبلا" هم برایتان گفته بودم که این اسب کوچولو خیلی 
چیژ ها می‌دانست . 

زیمناستیاك وفتی دید تیستو را دیگرن نمی ید شر و ع کرد 
به‌علف خوردن 7 9 ۳۳ 
به دندان می کشید » مثل اینکه سعی داشت با کندن علف‌ها پا 
تصویر بساژه . وقتی ازجایی که علف‌ها را خورده بود به‌جای 
فایگر می‌دفت» ازجابی که علف‌هایش‌را خورده بود؛عنچه‌هایی 
طلایی رنگک می‌رویید. غنچه‌هابی خندان و بز رک » و وقتی 
کارش تمام‌شد رفت‌تا استراخت کند. 

آن روز صبح وقتی اهالی خانه‌یی که می‌دزخشید از در 
ءپیرون آمدند و به‌همه جا سرزدند و ته نستودا صدا کر دند » دز 
میان جمنرز از ي‌جفت کفش راحتی را 
گل‌های قشنگک طلایبی رنگ روی چمن نوشته شده بود > 
خو آندند : 

تیستو يك فرشته بود ! 
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ابستو «فرشته - آدد» کوچولویی‌ست که انگخت‌هایی سب زکننده 
دارد - به هر چه دست میزذ ند » سرشاد از "ثل‌ها و سبزه‌ها و 
ريچك‌ها می‌شود . ارنست که « سبزا نگشتی» صدایش مي‌کنند, 
برای تیستو ی کوچواو» هرچیزدنیا - جز زیبایی‌ها #بهربانی- ۳ 
های کمیابشی - معنایي نداد ؛ و تیستوی‌ساده دل و مهربات» ٍ ! 
آرزومندست تا همه‌ی نارسایی‌ها و نائواني‌ها و ذشتی‌ها دا با 

معجز هی | تعمت‌های سبز کننده‌اش از زیببایی سرشار کند * و 

راستی این «آدم - فرشتهء‌ی کوچولو ؛ می‌تواند ! 

داستان تیستو : با طنز ظر ف و شاعر ناش از درخشان رین 

آثار ادییات و جوانان است . 


با ژمان| نتشاد ات 


کانون پرودش فکری کودان 3 نوجوانان پردازش و بی‌دی‌افه: 
۳ ۱ و با راوی حکایت یاک 
بها : ۴۰ دیال هر ویب طرح اذاب ر آهیم‌حقیقی 





